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یادداشت روز

فارس، این ســرزمین نور و نغمه، دیارِِ فرهنگ و فرزانگی 
این بار درخشــش خــود را در آیینه‌ دیپلماســی و تجارت 
منطقه‌ای و بین‌المللی به نمایش گذاشــت. شیراز اکسپو 
۲۰۲۵ نه تنها بزرگ ترین رویداد اقتصادی و نمایشــگاهی 
جنوب کشــور بود بلکه نشانی از امید، خرد و اراده‌ جمعی 

برای ساختن آینده‌ای درخشان تر برای فارس و ایران شد.
این رویــداد بزرگ که با حضور بیش از ۱۵۷ شــرکت 
تولیدی، فناور و دانش بنیان از سراســر کشــور و نیز شمار 
قابل توجهی از سرمایه گذاران خارجی برگزار شد، فرصتی 
بــود برای بازنمایــی ظرفیت های متنوع اســتان فارس در 
عرصه هــای صنعت، کشــاورزی، گردشــگری، فناوری 
و صــادرات. محصول مبــارک این رویــداد، امضای ۶۰ 
تفاهم نامــه و قرارداد همکاری بــه ارزش حدود 3 میلیارد 
دلار اســت‌؛ قراردادهایی که حاصــل گفت‌وگو، اعتماد و 
همگرایی میان دولت، بخش خصوصی و جامعه‌ کارآفرینان 

و فعالان اقتصادی بود.
علاوه بر این، جلسات متعددی با بخش های مختلف 
وزارتخانه ها و دســتگاه های اجرایی برای تســهیل و رفع 
موانع تولید همچنین ۱۴ نشســت تخصصی و هم‌اندیشی 
اقتصادی با حضور صاحب نظران و مدیران ملی و استانی 
برگزار شد؛ نشســت هایی که از دل آن، راهکارهایی برای 
تقویت زنجیره های ارزش، تســهیل صــادرات غیرنفتی، 
جذب ســرمایه گذاری داخلی و خارجی و ارتقای جایگاه 

فناوری در ساختار اقتصادی استان حاصل گردید.
بیش از آنکه این اعــداد و آمار جلوه‌‌ای از انجام کاری 
بزرگ باشــد، نشــانه‌ یک تحول فرهنگی‌ است: تحول در 
نگاه ساکنان فارس به توسعه. در واقع، شیراز اکسپو نشان 
داد که اقتصاد فارس می تواند بر پایه‌ »دانش«، »اعتماد« و 
»همکاری« به افقی تازه دست یابد؛ افقی که در آن، دولت 
و بخــش خصوصی نه در تقابل بلکــه در تکمیل یکدیگر 

حرکت می کنند.
فارس امروز، دیگر تنها سرزمین فرهنگ، هنر، ادب و 
اندیشه نیســت؛ بلکه دروازه‌ تازه‌ای برای تجارت، فناوری 
و سرمایه گذاری در ایران است. حضور شرکت های بزرگ 
در حوزه انرژی، صنایع غذایی، داروسازی، ماشین آلات، 
کشاورزی هوشــمند و فناوری های نوین، گواهی است بر 
اینکه فارس می تواند- و شایســته است- که محور توسعه 

در جنوب کشور باشد.
از سویی دیگر، میزهای تعامل با نمایندگان کشورهای 
منطقه و فعالان اقتصادی حوزه‌ خلیج فارس و آسیای میانه 
در حاشــیه شیراز اکســپو، دریچه‌ای تازه برای دیپلماسی 
اقتصادی در فارس گشــود. فارس حالا وارد دورانی تازه 
شــده است؛ دوره‌ای که بی‌شــک در مسیر تعامل سازنده 
بــا بازارهای منطقــه‌ای گام نهاده و بســتر همکاری‌های 
بین‌المللی در حوزه های صادرات محصولات کشاورزی، 
گردشگری سلامت و فناوری را فراهم کرده است. این همه 
اما آغاز راه اســت. ما باور داریم در آغاز راهی ســخت اما 
مبارک هستیم؛ این تکلیف حتمی ماست که این دستاوردها 
را از سطح تفاهم نامه به مرحله‌ عمل برسانیم؛ قراردادها را 
بــه پروژه، ایده ها را به فرصت و فرصت ها را به اشــتغال و 
رفاه پایدار تبدیل کنیم. در این مسیر، حمایت از شرکت های 
زیرســاخت های  تقویت  تســهیل مجوزها،  دانش بنیان، 
صنعتی و حمل‌ونقلی و جلب اعتماد سرمایه گذاران داخلی 

و خارجی در صدر برنامه های ما قرار دارد.
شیراز اکسپو ۲۰۲۵ بیش از هر چیز، آیین امید بود؛ امید 
به اینکه فارس با تکیه بر دانش، ســرمایه انسانی و میراث 
فرهنگی خویش در منظومه پیشرفت ایران بدرخشد. اینک 
از دل این تجربه درخشان، فصلی نو در تاریخ توسعه‌ فارس 
گشوده شده اســت؛ فصلی که در آن، »امید«، »عمل« و 

»باور به فردا« سرود مشترک همه‌ ما خواهد بود.
در پایان از همه‌ مدیران، کارشناسان، فعالان اقتصادی، 
دانشگاهیان، اصحاب رســانه و مردمان شریف فارس که 
با تلاش، همدلی و باور به آینــده، این ایده را به عمل بدل 

ساختند، صمیمانه قدردانی می کنم.

آئین امید
گامی مؤثر به سوی توسعه و دیپلماسی اقتصادی

بازگشت رادیکالیسم
سعید شریعتی و غلامعلی رجایی 

در گفت‌وگو با سازندگی 
از نقش تندروها در تحریک جامعه سخن گفتند

ژاپن 2تاچر 
سیاست

نمانده آبی  دیگر 
اصفهان فقط 45 روز آب دارد

7
کوچه

پژمان دردسر 
شایعه ای که خبر شد

7
حاشیه

اصلاحات معمار 
درباره شهیدسیدمحمد بهشتی

8
حافظه

برای اولین بار در نظام مردسالارانه ژاپن، یک زن به نخست‌وزیری رسیدبرای اولین بار در نظام مردسالارانه ژاپن، یک زن به نخست‌وزیری رسید
سانائه تاکایچیسانائه تاکایچی  ۶۴۶۴ ساله، خود را پیرو  ساله، خود را پیرو مارگارت تاچرمارگارت تاچر خوانده است خوانده است

زنی که با ذهنی نظم گرا، نگاهی محافظه کار و زبانی بی پروا، روح ملی، اعتقاد به خانوادهزنی که با ذهنی نظم گرا، نگاهی محافظه کار و زبانی بی پروا، روح ملی، اعتقاد به خانواده
و مسئولیت تاریخی را ترویج می کند و معتقد به دولت کوچک اما مقتدر استو مسئولیت تاریخی را ترویج می کند و معتقد به دولت کوچک اما مقتدر است

حسینعلی امیری 

استاندار فارس

خاموشی در سکوت
قاسم مهرنیا درگذشت

4
کافه

تاکایچی  ســانائه  که  روزی 
با کت ســرمه‌ای و لبخندی 
مجلس  برابر  در  خویشتن‌دار 
ژاپــن ایســتاد و بــه عنوان 
یخ این کشــور ســوگند یاد کرد، بســیاری از  نخســتین زن در تار
تحلیلگــران گفتند: »ژاپن، بانوی آهنین خود را پیدا کرده اســت«. 
تشبیه آســانی اســت؛ او خودش بارها گفته که از مارگارت تاچر 
الهــام گرفته. اما در پس این شــباهت ظاهری، نوعــی بازآفرینی 
محافظه کاری قرن بیستم در قلب آسیای مدرن نهفته است. چراکه 
او نخستین زنی‌ اســت که در کشوری با ســنت های مردسالارانه 
به بالاترین مقام اجرایی رســیده است. ســانائه تاکایچی ۶۴ ساله 
نه از اشــراف سیاســی برخاســته و نه از خاندان های قدیمی حزب 
لیبرال‌دموکرات.مادرش افسر پلیس بود و پدرش کارگر یک کارخانه 
خودروســازی. او در دهه ۱۹۸۰ زمانی کــه اقتصاد ژاپن در اوج بود 
به سیاست علاقه مند شــد و از همان دوران دانشجویی تحت تأثیر 
اندیشــه های تاچر قرار گرفت؛ زنی که از خاســتگاه طبقه متوسط 
به بالاترین جایگاه قدرت در بریتانیا رســید. برخلاف بســیاری از 
سیاســتمداران حزبش از خانواده‌ای سیاســی یا ثروتمند نبود. او با 
تلاش فراوان وارد دانشگاه معتبر کوبه شد و با کار نیمه‌وقت، هزینه 

تحصیل و رفت‌وآمد طولانی‌اش را تأمین کرد.
   ادامه در صفحه 3

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل
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پیمان جبلی، رئیس ســازمان صداوســیما، روز گذشته در 
حاشیه جلسه هیأت دولت همچون ســال های گذشته از »آمار 
بالای ۷۰ درصدی مخاطبان تلویزیــون« گفت و تاکید کرد که 
نتایج نظرســنجی مربوط به میزان بینندگان رســانه ملی منتشر 
خواهد شد. او همچنین در توضیح بیشتر گفت: »بر اساس ماده 
۷۷ برنامه هفتم اگر بخواهیم همه تکالیف صداوســیما را انجام 

بدهیم، بودجه فعلی کفاف تولیدات را نمی‌دهد«!
این اولین بار نیســت که رئیس سازمان صداوسیما از درصد 
بالای بینندگان این رســانه می گوید؛ او ســال گذشــته هم در 
اظهاراتی مشابه گفته بود: »مرکز تحقیقات صداوسیما با سابقه 
۵۰ سال فعالیت، به صورت علمی و دائمی در حال سنجش افکار 
عمومی است و نتایج آن نشــان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد مردم 
بیننده تلویزیون هستند. تعجب آور است که برخی از این واقعیت 

ناراحت می شوند«.
اما در بیرون از دیوارهای جام جم، شــواهد و تجربه‌ زیسته‌ 
مردم چیز دیگری می گوید. نگاهی به روند تحولات رســانه‌ای 
در سال های اخیر نشــان می‌دهد نسبت مردم با تلویزیون دیگر 
شــباهتی به دهه های گذشته ندارد. در خانه های امروز، ریموت 
کنترل تلویزیون بیشتر به کار روشــن کردن پلتفرم های اینترنتی، 
شــبکه های خارجی و ســرویس های نمایش خانگی می آید تا 
تماشای شــبکه های داخلی. نسل جوان تر که عملا با تلویزیون 
ملی قطع ارتباط کرده، میان سالان و سالمندان هم اغلب به طور 

گزینشی و گذرا برنامه های خاصی را دنبال می کنند.
اما وقتی رئیس ســازمان صداوســیما از بــالای 70 درصد 
مخاطب صحبت می کند، اولین سوالی که به ذهن میر‌سد، این 
اســت که این آمار بر چه مبنایی محاسبه شــده و جامعه‌ آماری 
آن چقــدر نماینــده‌ واقعی جامعه ایران اســت؟ مرکز تحقیقات 
صداوسیما، نهادی زیرمجموعه‌ همان سازمان است که نتایجش 
به صورت داخلی تولید و منتشر می شود و طبیعتا استقلال نداشتن 
آن، پرسش هایی جدی درباره‌ اعتبار داده هایش ایجاد می کند. در 
حالی‌ که مؤسسات مستقل نظرسنجی در سال های گذشته- از 
ایسپا گرفته تا مراکز دانشگاهی- تصویری متفاوت از عادت های 
رســانه‌ای مردم ارائه داده‌اند؛ تصاویری کــه حکایت از کاهش 
مســتمر اعتماد و علاقه به برنامه های تلویزیون دارد. در واقع، 
آنچه امروز مردم در گفت‌وگوهای روزمره و فضای مجازی بازگو 
می کنند، به جای رضایت از کیفیت برنامه ها، نوعی بی تفاوتی یا 
دل‌زدگی از تلویزیون اســت. بنابراین نگاه رسمی مبتنی بر نتایج 

درون سازمانی با این تجربه عمومی در تضاد آشکار است.
همین خوش بینی و فاصله گرفتن از واقعیت هم ســبب شده 
که در دو دهه گذشــته، صداوســیما به  جای بازنگری در شیوه 
روایت و زبان ارتباطی خود، مســیر انزوا را طی کند. سانســور 
گســترده، یک ســویه گویی و تکرار مضامین تبلیغاتی نیز باعث 
شــده، اعتبار برنامه های خبری و تحلیلی به شــدت کاهش پیدا 
کند. حتی ســریال ها که زمانی پرمخاطب ترین بخش تلویزیون 
بودند به ‌دلیل ضعف فیلمنامه، محدودیت سوژه ها و ممیزی های 
بی پایــان، دیگر توان رقابت با پلتفرم هــای اینترنتی را ندارند. در 
همین حال، شبکه های اجتماعی با سرعتی حیرت‌انگیز در حال 
جذب همان مخاطبانی هستند که تلویزیون از دست داده است. 
بنابراین در چنین شــرایطی، اعلام رقــم ۷۰ درصد بیننده برای 
تلویزیون نه فقط غیرواقعی بلکه به نوعی بی‌اعتنایی به داده های 

موجود و تجربه عمومی است.
بخش دیگر سخنان جبلی درباره‌ کسری بودجه صداوسیما 
هم قابل تامل اســت. او می‌گوید که برای انجام تکالیف قانونی 
صدا و سیما، بودجه فعلی پاسخ گو نیست. این در حالی است که 
همین ســازمان در سال های اخیر یکی از پرهزینه ترین نهادهای 
دولتی بوده و ســهم قابــل توجهی از منابع عمومــی را به خود 
اختصاص داده است. بسیاری از منتقدان معتقدند که این تأکید 
بر »مخاطب بالا« هم تلاشــی است برای مشروعیت بخشی به 
همین بودجه و جلوگیری از انتقادات احتمالی درباره‌ ناکارآمدی 
مالی این سازمان. بنابراین به نظر میر‌سد، ارائه آمار خوش‌بینانه 
به کار تداوم وضع موجود می آید و رقمی است که نه برای اصلاح 
بلکه بــرای توجیه هزینه ها و حفظ چهره‌ مدیریتی، ســاخته و 
بازتولید می شــود. واقعیت آن است که رســانه ملی، در شکل 
کنونی‌اش، نه ملی اســت و نه رســانه؛ و بحران مخاطب، تنها 
یکی از نشــانه های بحران عمیق تر آن یعنی بحران اعتماد است. 
صداوســیما، اگر می خواهد همچنان رســانه ملی باقی بماند به‌ 
جای تکرار آمارهــای خوش بینانه و بــه دور از واقعیت باید به 
آینه‌ای از جامعه تبدیل شود؛ جامعه‌ای که امروز به وضوح، دیگر 

صدایش از قاب تلویزیون شنیده نمی شود.

خوش بینی در برابر واقعیت
 نقدی بر ادعای 70 درصدی

مخاطبان صدا و سیما

در هفته های اخیر، همزمان با افزایش تنش های دیپلماتیک 
به ویژه پس از فعال شــدن مکانیسم ماشه به نظر میر‌سد که 
طیف اصولگرایان تندرو به شــکل محسوسی فعال‌تر شده‌اند؛ 
از انتشار مواضع تند علیه دولت گرفته تا طرح های بحث برانگیز 
در مجلس درباره حجاب، گشت ارشاد، کنترل فضای مجازی 
و حتی فشــار بر وزرا. نشانه های تازه‌ای از شکاف های درونی 
در میان نیروهایی که تا چندی پیش در موضع هم سویی کامل 
با یکدیگر بودند نیز دیده می شود. این شکاف در کنار افزایش 
طرح هــای پرتنش در مجلس و رســانه های نزدیک به جناح 
راســت، این ســوال را مطرح می کند که آیا جریان اصولگرای 

تندرو پس از فعال شدن مکانیسم ماشه در عرصه 
بین‌المللی در داخل کشور تجدید قوا کرده است؟
مجتبی زارعــی، نماینده مجلــس، اخیرا در 
توئیتی کم سابقه از حمید رسایی، چهره جنجالی 
جریان اصولگرا، او را متهم کرد که با تهمت‌زنی به 
نظام، رهبر انقلاب و فرماندهان شهید برای کسب 
رأی در انتخابات شــورای شــهر تهران فعالیت 
می کنــد. توئیت تند و صریــح زارعی که با زبان 
بی پرده و بی سابقه‌ای از درون اردوگاه اصولگرایی 
منتشر شد، شکاف در میان این جریان را بیش از 
پیش برجســته کرد. زارعی در این توئیت نوشت: 
» آقای رســایی! ]...[ لااقل اندکی شــرم کن و 

در برابر جمهوری اسلامیِِ مظلوم و فرمانده شــجاع کل قوا و 
فرماندهان شــهید حوزه‌های دفاعی و نظامی اندازه نگه‌دار! با 
تهمت به نظام و آقا و فرماندهان شــهید برای حزب شریان و 
انتخابات شورای شــهر تهران، رای جمع می کنی؟! تهمت به 
حاکمیت درباره وعده های صادق را تمامش کن! کلاهبرداری 
از فالورهــای مظلوم و کــم‌اطلاع را تمامش کن! حرف آخر را 
می گویم »دهن لقی ها« را تمامش کن آقای رسایی! بله ! چون 
می‌دانی که ما نمی توانیم مســائل ریز و درشــت نظامی کشور 
ـّت کارهای انتخاباتی  را پشــت بلندگو جار بزنیم و تو اما با ن�ی
شورای آینده تهران از برخی ســکوت های معنادار نظامی ها و 
اطلاعاتی ها، کیســه های رأی درست می کنی]...[ اما چرا در 
این پیام سعی نداشتم تبیین‌اش کنم و با این لحن توضیح دادم؟ 
چون چند بار امام خامنه‌ای و چندین بار هم فرماندهان عالیرتبه 
شــهید و نیز عُُقلای قوم صدهــا بار به ایــن لجن‌پراکنی های 
موسادپسند و آن خط لندنی پاسخ دادند اما شماها دست بردار 
نیســتید و باز هم درحال اعتبارزدایــی از حاکمیت و نیروهای 

دفاعی و نظامی هستید«!

ضرورت مرزبندی حاکمیت با تندروها
سعید شریعتی، فعال سیاسی و عضو شورای مرکزی حزب 
اتحاد ملت ایران اسلامی در پاسخ به پرسش گزارش سازندگی 
می گوید که »جریان های افراطی بدون درک شــرایط عمومی 
کشور، خواستار تحقق حداکثری اهداف و دیدگاه های خود در 
جامعه هستند«. او معتقد است که »وقتی با اعمال فشارهای 
بین‌المللی به طور کلی کشــور در موضع ضعف قرار می گیرد، 
آنها نیز فرصت را غنیمت می شــمارند تا فشارها را بر دولت و 

جامعه افزایش دهند«.
او با بیان اینکه شــرایط کنونی برای ایران، شــرایط خوبی 
نیســت و آستانه تحریک جامعه بسیار پایین است، می گوید: 
»این به این معنی اســت که با اندک تکانه‌ای، آن انســجام و 
همدلی که اصلی ترین عنصر مقاومت جامعه در برابر فشارهای 
خارجی بوده دچار شــکنندگی می شــود و به نظر میر‌ســد، 
جریان هــای افراطی بدون درک درســت از شــرایط جامعه 
این فرصت را مغتنم شــمرده‌اند که فشارهای خود را افزایش 
دهند«. او دلیل عدم برخورد حاکمیت با آنها را در پر سروصدا 
اما بی عمــل بودن آنها می‌داند و ادامــه می‌دهد: »از آنجا که 
هنوز اقدام عملی مشخصی از ســوی این جریان ها مشاهده 
نشده و فعالیت آنها عمدتا در حد اعلام موضع، اعمال فشار 
و فضاســازی رسانه‌ای باقی مانده است، دلیلی برای مواجهه 
حاکمیت با آنها وجود نــدارد«. او می گوید:»گرچه برخی از 
نمایندگان مجلس، تریبون اصلی طرح مباحث و مواضع آنها 
در ســاختار حکومت هستند اما تاکنون اقدام مؤثری از سوی 
آنهــا برای تغییر شــرایط پس از روی کار آمــدن دولت آقای 

پزشکیان صورت نگرفته است«.
شریعتی تاکید می کند که »اگر وارد فاز اقدام و عمل شوند، 

آن ‌وقت نهادهای عالی حکومت حتما باید تدبیر کنند«. او به 
قانون عفاف و حجاب اشــاره می کند و ادامه می‌دهد:»برای 
نمونه در موضوع قانون عفاف و حجاب-که اساسا در قانونی 
بودن آن نیز تردیدهایی وجود داشت اما به هر حال برای تبدیل 
شدن به قانون، ترکیبات و تنظیمات ظاهری را طی کرده بود- 
به تشخیص درست رئیس جمهور و تأیید شورای امنیت ملی، 
اجرای آن متوقف و عملا »کان لم یکن« شــد. چراکه با درک 
درســت از وضعیت امنیتی جامعه، شــکاف های اجتماعی و 
حساسیت ها و در پرتو تجربه وقایع ســال ۱۴۰۱ و پس از آن، 
نهادهای تصمیم گیر به‌درســتی دریافتند کــه این قانون هیچ 
ظرفیت اجرایی ندارد و اجرای آن می تواند، موجب تشدید تنش 

و آشفتگی در جامعه شود؛ لذا مانع اجرای آن شدند«.
این فعال سیاســی اصلاح طلب معتقد است که » در شرایط 
فعلی هم اگر قرار باشد، اقدام دیگری از سوی جریان های افراطی 

صورت بگیرد با توجه به ســایه جنگ و احتمال تکرار حملات 
نظامی به اهداف داخلی کشور قطعا با واکنش و برخورد جدی 
مواجه خواهند شــد«. او می گوید که »با این حال، تریبون های 
آنها باز اســت و در این حد، حاکمیت بــه آنها فرصت و مجال 
می‌دهــد که نظرات خود را بیان کننــد؛ گرچه در همین حد هم 
باعث تحریک جامعه می‌شوند«. شریعتی در پایان تأکید می کند 
که حاکمیت باید بتواند، مرز خود را از این تریبون های رســمی 

که گاه موجب التهاب فضای عمومی می شوند، جدا نگه دارد.

برنامه تندروها برای آینده
غلامعلی رجایی، فعال سیاسی اصلاح طلب، معتقد است: 
»در حــال حاضر تندروهــا ظرفیتی بــرای هجمه های خود 
علیه برخی شــخصیت ها، به خصوص ظریف و روحانی، پیدا 
کرده‌اند. ظریف باعث رفتن پزشــکیان به پاســتور شد و توقع 
میر‌فت که آقای پزشــکیان یا عراقچی، جــواب لاوروف را 
بدهند و ظریف را در مقابل ضربات او تنها نگذارند. البته خود 
آقای ظریف گفته بود: »از خجالــت لاوروف بیرون می آیم و 
ناگفتنی هایی را خواهم گفت«. به نظر میر‌ســد، ظریف دارد 
تاوان آن را می‌دهد و پیش بینی من این اســت که حملات به او 
ادامه خواهد داشــت و آنها ادعاهای سخیفی را دوباره مطرح 
می کنند؛ از پس دادن ســکه ها تا بحث محاکمه روحانی و ... 
قبلًاً هم اگر خاطرتان باشد، در دوره‌ای کاریکاتور او را با لباس 

زندان می کشیدند«.
او ادامه می‌دهد: »تحرکات تندروها نشان می‌دهد آنها فقط 
به دســتاویزی که برای فرزندان ظریف داشتند- و ایشان هم 
در آن تقصیری نداشت چراکه آنها قبل از مسئولیت ظریف به 
دلیل متولد شــدن در آنجا تبعه آنجا شدند- دلخوش نیستند. 
اینکه چرا ســراغ ســایر دولتمردان نرفته‌اند با اینکه شرایطی 
مشابه دکتر ظریف داشــتند، تأیید می کند که آنها با دو نفر بر 
سر جدال جدی هســتند و رویکردشان هم انتخاباتی است. 
آنها تلاش می کنند با این اقدامات، زمینه‌ای برای دامنه حرکت 
خود ایجاد کننــد و هر وقت فرصت پیش بیاید با قوه قضاییه 
رایزنی می کنند: »چرا شما وارد نمی شوید؟ اینها خیانت کردند 
و دروغ گفتند« و حتی فراتر هم میر‌وند. من در جایی حضور 
داشــتم و شــاهد بودم که آقای غضنفــری، نماینده تندروی 
مجلــس، صریحاًً ادعا می کرد که روحانی آدم ام‌آی ســیکس 
اســت. یعنی اینها پرده ها را کاملًاً دریده‌اند و متأســفانه قوه 
قضاییه با اینکه اینها را می شنود، اقدامی نشان نمی‌دهد. آقای 
اژه‌ای باید همان گونه که مدام در تلویزیون نطق می کند، مانع 

این اجحاف ها و بی‌انصافی ها شود«.
رجایی معتقد اســت: »اینها یــک نفس تــازه کرده‌اند و 
احســاس می کنند که روحانی و ظریف در موضع ضعف قرار 
دارند؛ حالا که »پایان برجام« و بحث »اســنپ بک« مطرح 
شــده، هم فرصت خوبی اســت برای تسویه حســاب با آنها. 
وگرنه آنها بهتر می‌دانند که آقای ظریف هیچ کاری را با تصمیم 

شــخصی انجام نمی‌داد. به نظر من رهبری خیلی با گروه های 
افراطــی مماشــات می کند. در حال حاضر دولــت در وزن و 
اندازه‌ای نیســت که بتواند به آنها تشر بزند؛ کما اینکه دیدیم، 
آقای پزشــکیان می توانست با رهبری صحبت کند و ظریف را 
نگــه دارد اما این کار را نکرد؛ بــا اینکه معتقدم رهبری در این 
قضیه قطعا حرف آقای پزشکیان را می پذیرفت. موارد متعددی 
بوده که با حکم حکومتی و هر چیزی که اســمش را بگذارید 

این اتفاق افتاده است«.
او ادامه می‌دهد:»ســؤال این است که چرا قوه قضاییه و 
دیگران فقط ظریف را گیر آورده‌اند. عده‌ای دیگر از دولتمردان 
فعلی دقیقاًً همین مشکل را دارند که من نمی خواهم به آن وارد 
شــوم. به نظر میر‌ســد، برخورد با تندروها نه از قوه قضاییه 
برمی آید- چون ما هیچ خروجی‌ای ندیدیم- نه از دولت. حتی 
در ماجرایی که اخیراًً در ارتباط با آقای شمخانی، دبیر سابق 
شــورای امنیت ملی، ایجاد شــد، قوه قضاییه 
کوتاهی کرد. فارغ از عملکرد آقای شــمخانی 
از آنجا که از ایشــان به‌عنوان »مشاور رهبری« 
نام برده می شــود، قــوه قضاییه بایــد پیگیری 
می کرد و منتشرکنندگان این فیلم را شناسایی و 
بــا آنها برخورد می کرد؛ چراکه این ماجرا حمله 
به کلیت نظام بود اما هیچ واکنشی از سوی این 

قوه ندیدیم«.
رجایی تأکید می کنــد: »جریان افراطی، اگر 
اولًاً بــا نهیب و اخطار رهبری مواجه نشــود و 
دوما اگر قوه قضاییــه در مواردی که بی‌انصافی 
و اجحــاف وجود دارد، وارد نشــود، منظورم از 
»افراط« فقط جبهه پایداری نیســت، گمان می‌کنم، احتمال 
رادیکال تر شدن اینها نسبت به این دو عنصر وجود دارد. حسن 
روحانی از این جهت در معرض حمله است که تصور می کنند 
ممکن اســت، گزینه رهبری باشد و به همین دلیل هم عده‌ای 
می گویند باید او را بدون هیچ عــذری از خبرگان بیرون کرد، 
در حالی که پخته تر از ایشــان در خبرگان نداریم و ظریف از آن 
جهت که ممکن اســت دوباره لب باز کند و بتواند با ذکاوت و 
هوشمندی خود، افکار عمومی را به سمت خود متمایل کند و 

پزشکیان یا شخص دیگری را روانه پاستور کند«.
این فعال سیاســی اصلاح‌طلب با بیان اینکه تندروها برای 
دولــت آینده برنامه دارند، می گویــد: »من فکر می کنم ممکن 
است تلاش کنند با دو- سه کنش پزشکیان را خسته کنند و او 
را از ورود به پاستور باز دارند. ممکن است دامنه رفتارهایشان به 
افراد دیگری هم کشیده شود که فعلًاً در حاشیه هستند؛ ممکن 
است این دیگران مهدی کروبی، حسن  خمینی، ناطق نوری یا 
خاتمی باشــند و حمله به آنها را هم در برنامه داشته باشند اما 
هنوز مصلحت نمی بینند که همزمان با چندین نفر درگیر شوند. 
در حال حاضر هم »اسنپ بک« و پایان برجام، فرصت خوبی 

برای حمله به ظریف و روحانی است«.

دولت در سایه‌ فشارهای داخلی
فضای ملتهبی که تندروها به‌ویژه پس از اسنپ بک موجب 
شده‌اند، ســبب شــده رئیس جمهور در هفته های اخیر بارها 
تأکیــد کند که »از اختلافات داخلی بیــش از تهدید خارجی 
می ترســد«. اشاره‌ای که به‌درستی نشــان می‌دهد، بخشی از 
انرژی دولت بــه جای مواجهه با بحران هــای واقعی، صرف 
مهار تنش های سیاسی درون جناحی شده است. از نگاه برخی 
ناظران این وضعیت بیش از هر چیز به ضرر حاکمیت اســت. 
اختلافات مکرر در سطوح بالا، بی‌اعتمادی عمومی را تشدید 
می کند و توان حاکمیت بــرای یکپارچگی در تصمیم گیری را 
کاهــش می‌دهد. تندروها با حمله به اشــخاص و برنامه های 
دولت و ارائــه طرح های تشــدیدکننده حساســیت جامعه، 
به ظاهر در پی صیانت از ارزش ها هستند اما در عمل، پایه های 

کارآمدی و ثبات را تضعیف می کنند.
هرچنــد اصولگرایــان تندرو امــروز توانســته‌اند در فضای 
رسانه‌ای و اجتماعی پرتحرک ظاهر شوند اما از منظر تشکیلاتی، 
انسجام پیشــین را ندارند. برخلاف دهه ۸۰ امروز با مجموعه‌ای 
از چهره های فــردی، گروه های کوچــک و صفحات پرطرفدار 
مجازی مواجه‌ایم که در فقدان ســاختار حزبی منسجم صرفا با 
شعارهای مشترک عمل می کنند. تحلیلگران سیاسی این وضعیت 
را »پوپولیسم ارزشی« می نامند؛ جریانی که از نارضایتی عمومی 
تغذیه می کند و با زبان انقلابی، خود را بدیل همه ســاختارهای 
موجود معرفــی می کند و در چنین شــرایطی، هر بحران داخلی 
یا خارجی، به‌ویژه تنش های ناشــی از تحریم یا مکانیسم ماشه 

می تواند، بهانه‌ای برای تحرک بیشتر این طیف باشد.

بازگشت رادیکالیسم
سعید شریعتی و غلامعلی رجایی در گفت وگو با سازندگی از نقش تندروها در تحریک جامعه سخن گفتند

عاطفه شمس

گروه سیاسی
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گروه بین‌الملل: در حالی‌ که نوار غزه هنوز درگیر تبعات سنگین 
جنگ ویرانگر ســال گذشته است، صحنه سیاسی خاورمیانه 
بار دیگر با تحرک تازه‌ای از ســوی واشنگتن و تل آویو روبهر‌و 
شده است. ســفر جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا 
به اسرائیل به همراه اســتیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ در 
امور خاورمیانه و جرد کوشنر، داماد رئیس جمهور نشانه‌ای از 
آغاز مرحله‌ای تازه در روند اجرای آتش بس ۱۰ اکتبر به شــمار 
میر‌ود؛ آتش بســی که اکنون بیش از هــر زمان دیگر نیازمند 

اعتمادسازی و ثبات سیاسی است.
در نخستین ساعات سفر ونس، بازگشت پیکر دو گروگان 
اســرائیلی از غزه به خاک اســرائیل، نمادی از شکنندگی این 
آرامش و در عین حال نشانه‌ای از تداوم مذاکرات غیرعلنی میان 
دو طرف بود. صلیب سرخ اعلام کرد، اجساد آریه زالمانوویچ 
و تمیر آدار تحویل نیروهای اســرائیلی شده است؛ اتفاقی که 
بازتاب گسترده‌ای در رســانه های عبری و آمریکایی داشت. 
خانواده های گروگان ها نیز با تجمع در برابر نمایندگی آمریکا در 
تل آویو از واشنگتن خواستند فشار بیشتری بر حماس وارد کند 

تا روند بازگرداندن پیکر قربانیان سرعت گیرد.
جی‌دی ونس در جریان ســفر خود ضمــن بازدید از مرکز 

همکاری های نظامی و مدنی در اسرائیل، فضای کنونی منطقه 
را »بهتر از انتظار« توصیف کرد اما هشدار داد که دوام آتش بس 

بدون »تعهد واقعی همه طرف ها« ممکن نخواهد بود. 
در نشست خبری نیز ونس با تکرار مواضع سنتی واشنگتن 
علیه تهران مدعی شــد: »ما خواســتار پیشرفت ایران هستیم 
اما ایران نباید به سلاح هســته‌ای دست یابد. تمام مسیرهای 
دیپلماتیــک برای جلوگیری از آن فعال اســت«. او همچنین 
احتمال اعزام نیروهای زمینی آمریکا به غزه را رد کرد و گفت: 
»ما ســاختاری منعطف برای آینده غزه در نظــر گرفته‌ایم که 

متناسب با واقعیت های میدانی عمل کند«.
در گفت‌وگوهای او با مقامات اســرائیلی، محور اصلی بر 
آینده سیاسی غزه متمرکز بود. ونس تأکید کرد که شرط هرگونه 
صلح پایــدار، »خلع سلاح کامل حماس« اســت. او گفت: 
»ممکن است برای برخی اعضای حماس، نوعی عفو در نظر 
گرفته شود اما اجازه بازگشــت به خشونت داده نخواهد شد. 
همان گونه که رئیس جمهور ترامپ گفته، اگر همکاری نباشد، 

حماس نابود می شود«.
در ادامه ســفر، معــاون رئیس جمهور آمریــکا با بنیامین 
نتانیاهو دیدار کرد. نتانیاهو در این دیدار مدعی شد که اسرائیل 

با اقدامات نظامی خود »حماس را به آســتانه تسلیم« رسانده 
اســت و ادعاهای وابســتگی اســرائیل به آمریکا را »چرند« 
خوانــد. در مقابل، ونس گفت که واشــنگتن به‌دنبال تحمیل 
اراده خود نیســت بلکه خواهان »شــراکتی برابر« اســت. او 
تصریح کرد: »ما متحدی می خواهیم که در کنار ما بایســتد، 
نه زیر پرچم ما«. ادعای نتانیاهو در حالی مطرح می شــود که 
او اخیرا دعوای لفظی شــدیدی با یائیر لاپید، رهبر مخالفان 
در پارلمان داشــت. نتانیاهو در این مجادله، لاپید را به تسلیم 
شــدن )در برابر دشمنان اسرائیل( متهم کرد در حالی که لاپید 
هم تاکید کرد، نتانیاهو فقــط حرف های توخالی زده و خبری 
از عمل در او نیســت. در همین حال استیو ویتکاف، فرستاده 
ویــژه ترامپ، آتش بس جــاری را »فراتر از انتظار« دانســت 

و جرد کوشــنر نیز اعلام کرد که بودجه بازســازی تنها شامل 
مناطقی خواهد شــد که »تحت کنترل حماس« نیستند. این 
موضع به گفته تحلیل گران، نشــانه‌ای از تلاش واشنگتن برای 
مهندسی آینده سیاسی غزه به نفع متحدان خود است.تحرکات 
دیپلماتیک آمریکا قرار اســت در روزهای آینده با سفر مارکو 
روبیو، وزیر خارجه این کشــور به اســرائیل ادامه یابد تا روند 
اجرای توافق آتش بــس و همکاری های امنیتی دوجانبه مورد 
بررســی قرار گیرد. کارشناسان معتقدند، سرنوشت آتش بس، 
بیش از هر چیز، به میزان همکاری واقعی واشنگتن، تل آویو و 
بازیگران منطقه وابسته است. در غیر این صورت این آتش بس 
نیز ممکن اســت تنها به عنوان مکثی موقت در چرخه بی پایان 

خشونت خاورمیانه در تاریخ ثبت شود.

او در دوران دانشــگاه، نوازنده درامز در یک گروه موســیقی بود. 
تاکایچــی طرفدار هــوی‌ متال و از گروه هایی چــون »دیپ پرپل« و 
»آیرن میدن« به عنوان علاقه های موســیقایی خود یاد کرده اســت. 
او حتــی یک بار در تلویزیــون ملی آهنگی را اجــرا کرد و همچنان 
علاقه شــدیدی به موتورســیکلت و خودرو دارد. تاکایچی از همان 
آغــاز در حزب لیبرال‌دموکرات، راه خــود را از دیگران جدا کرد. او نه 
پوپولیست است و نه اصلاح طلب نرم خو. زنی است با ذهنی نظم گرا، 
نگاهی محافظه کارانه و زبانی بی پروا. در کابینه های پیشین، از جمله 
در دولت شــینزو آبه، به عنوان وزیر امور داخلی ســپس وزیر امنیت 

اقتصادی به سختگیری و دقت شهرت داشت.
مــارگارت تاچر، نخســت‌وزیر بریتانیا از ۱۹۷۹ تــا ۱۹۹۰ نه تنها 
اقتصاد کشــورش را تغییر داد بلکه الگوی تازه‌ای از سیاســت‌ورزی 
محافظه کارانه پدید آورد که بعدتر در آمریکا، اروپای شرقی و اکنون 
در شرق آسیا پژواک یافت. تاچر در برابر اتحادیه های کارگری ایستاد، 
خصوصی ســازی را به عنوان ستون اصلی بازسازی اقتصادی در دهه 
۱۹۸۰ پیش برد و با جســارت گفت: »جامعه وجود ندارد، تنها افراد 
هستند«. تاچر برای بســیاری از زنان سیاستمدارِِ پس از خود، نماد 
قدرت و تصمیم گیری شد؛ زنی که نشان داد، می توان در دنیایی مردانه 
حکومت کرد بی آنکه از قاطعیت کاست. تاکایچی نیز بی پرده می گوید 

که تاچر را »الگوی رهبری عقلانی و زنانه« می‌داند.
تاکایچی همانند تاچر، بر ســه محور اصلی تکیه دارد: اول دولت 
مقتدر اما کوچک در اقتصاد. او خواهان کاهش مالیات ها و در عین 
حال افزایش بهره‌وری در بخش عمومی اســت. دوم میهن‌دوســتی 
صریح. در کشوری که خاطره جنگ جهانی هنوز حساسیت برانگیز 
است، تاکایچی از بازخوانی گذشته ژاپن ابایی ندارد و بر »غرور ملی« 
تأکید می کند و ســوم نقش فعال تر ژاپن در جهان. او معتقد است که 
ژاپن باید از ســایه دیپلماســی محتاطانه‌ پس از جنگ بیرون بیاید و 
حضوری مســتقل تر در صحنه جهانی داشته باشد، چیزی که یادآور 
شعار تاچر در دوران جنگ فالکلند است: »ما از قدرت خود شرمنده 
نیستیم«.  در حوزه اقتصادی، تاکایچی از سیاست های آبه دفاع کرده 
اما بر خلاف بسیاری از تکنوکرات های ژاپنی مایل است نقش بانک 
مرکــزی را در تزریق پول به بازار تقویت کند؛ سیاســتی که ترکیبی از 
کی ینزیسم عمل گرایانه و تاچریسم اقتدارگراست. او همچنین مخالف 
مهاجرت و حتی گردشــگران خارجی اســت و خواستار محدودیت 

خرید املاک توسط غیرژاپنی هاست.
در کنار سیاســت های اقتصادی، تاکایچی دیدگاه های اجتماعی 
محافظه کارانه‌ای دارد. او مخالف ازدواج هم جنس‌گرایان اســت، با 
حفظ نام خانوادگی زنان پــس از ازدواج مخالفت کرده و از بازنگری 
در تاریــخ جنگ جهانــی دوم حمایت می کند. ایــن مواضع، او را به 
چهره‌ای محبوب در میان راست گرایان ژاپنی بدل کرده است. اما آنچه 
او را از بسیاری از محافظه کاران متمایز می کند، توانایی‌اش در ترکیب 

ســنت های ژاپنی با زبان مدرن سیاست است. او در سخنرانی هایش 
از مفاهیمــی چــون »روح ملی«، »نظم خانوادگی« و »مســئولیت 
تاریخی« اســتفاده می کند، بی آنکه از تکنولــوژی، نوآوری و رقابت 
جهانی غافل شــود. دیدگاه های تاکایچی درباره مســائل جنسیتی 
پیچیده اســت. او به عنوان یک فمینیست شــناخته نمی شود و مانند 
دیگر زنان محافظه کار در عرصه سیاســت از جمله مارگارت تاچر و 
جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا از سیاست هایی حمایت کرده که 

منتقدان می گویند به تضعیف حقوق زنان منجر شده است.
تاکایچی هرگز از زن بودنش به عنوان ابزار تبلیغاتی استفاده نکرده 
است. او بارها گفته که »زن بودن نه امتیاز است، نه مانع؛ بلکه بخشی 
از واقعیت من اســت«. این نگاه، برخلاف بسیاری از سیاستمداران 
زن، او را از شعارهای فمینیستی دور کرده و به سوی واقع گرایی سوق 
داده است. او در مصاحبه‌ای گفته بود: »من نمی خواهم نخست‌وزیر 
زن باشم؛ من می خواهم نخست‌وزیری باشم که زن است«. این جمله 
شاید خلاصه‌ای باشد از فلسفه‌ سیاسی او: ترکیب هویت شخصی با 

مسئولیت عمومی، بدون قربانی کردن هیچ کدام.
اگرچه برخی فعالان، پژوهشــگران و سیاستمداران نگران‌اند که 
دوران نخســت‌وزیری تاکایچی تغییر چشمگیری برای زنان ژاپنی به 
همراه نداشــته باشد اما واقعیت این است که نخست‌وزیری او نه تنها 
یک دستاورد تاریخی برای زنان ژاپن محسوب می شود بلکه نمادی از 
تغییر مسیر سیاسی کشــور نیز به شمار می آید. حزب لیبرال‌دموکرات 
در ســال های اخیر میان دو جریان اصلی در کشــمکش بوده است: 
جناح عمل گرای اقتصادی و جناح محافظــه کار ملی‌گرا. تاکایچی 
بی تردید به جناح دوم تعلق دارد و از تقویت نیروهای دفاعی، اصلاح 
قانون اساســی صلح طلب ژاپن و گسترش همکاری های راهبردی با 
ایالات متحده حمایت می‌کند. در عین حال، او برخلاف چهره های 
خشن جناح راست، تصویری مادرانه و خونسرد از خود ارائه می‌دهد. 
ترکیبی از لبخندهای کنترل  شده و باورهای تند. شاید به همین دلیل، 
رسانه های ژاپنی لقب »بانوی آهنین« را به او داده‌اند؛ نه فقط به خاطر 

اقتدار بلکه به خاطر ظرافتی که اقتدارش را پنهان می کند.

با وجود آنکه تاکایچی اولین زن در رأس دولت ژاپن است، انتظار 
نمیر‌ود سیاست های او در جهت برابری جنسیتی باشد. او با ازدواج 
هم جنس گرایان مخالف اســت و از نظام سلطنتی مردسالار حمایت 
می کند. با این حال درباره سلامت زنان و چالش های شــخصی‌اش 
در دوران یائســگی و ناباروری صریح ســخن گفته است. او ناپدری 
ســه فرزند و مادربزرگ چهار نوه اســت. مارگارت تاچر زمانی گفته 
بود: »رهبران برای محبوب بودن نمی آیند، برای تغییر می آیند«. سانائه 
تاکایچی نیز ظاهراًً همیــن را در ذهن دارد. او با صراحت اعلام کرده 
که »دوران ملاحظه کاری ژاپن« به پایان رسیده است. در کشوری که 
هنوز برابری جنسیتی در سیاست رؤیایی دوردست است، حضور او 
در رأس دولت نه فقط شکســتن یک سقف شیشــه‌ای بلکه لرزاندن 
ســتون های سنت است. ژاپن، کشوری با ســاختارهای بروکراتیک 
پیچیده، جمعیتی رو به پیری و اقتصادی درگیر رکود، نیازمند دگرگونی 
ا ست. تاکایچی، با الهام از تاچر، می خواهد این دگرگونی را از بالا آغاز 
کند: با اصلاحات اقتصادی، بازتعریف نقش دولت و احیای روحیه‌ 
ملی. اما چالش های او کم نیســتند. جناح های لیبرال، اتحادیه های 
کارگری و فعالان حقوق بشر با بسیاری از دیدگاه های او مخالف‌اند. 
همچنین ساختار حزبی ژاپن به گونه‌ای ا ست که نخست‌وزیر باید دائماًً 
میان مصالحه و اقتدار، تعادل برقرار کند. در عین حال محبوبیت او 
در میان نســل های جوان تر به دلیل صداقت، صراحت و شــفافیتش 
رو به افزایش اســت. او نه‌تنها سیاستمدار اســت بلکه نماد تداوم و 
تغییر است؛ کسی که میان سنت های ژاپن و این دستاورد تاریخی در 

رهبری، توازن برقرار کرده است.
اما آیــا او تاچر دیگــری خواهد شــد؟ هنوز زود اســت. تاچر 
در دوران رکــود و بحران، اقتصــاد بریتانیا را هرچنــد با هزینه های 
اجتماعی سنگین دگرگون کرد. تاکایچی باید با جمعیتی سالخورده، 
رشــد اقتصادی نزدیــک به صفر و روابط پیچیده بــا چین و آمریکا 
دست‌وپنجه نرم کند. اگر بتواند در این میدان پر از تضادها تعادل برقرار 
کند شاید روزی تاریخ بنویسد که »در قرن بیست‌ویکم، تاچریسم از 

لندن به توکیو رسید«.

معاونان رئیس جمهور آمریکا در اسرائیل

یت در ت آویول مأمور

تاچر ژاپنتاچر ژاپن
دونالد ترامپ اعلام کرد که دیدار با ولادیمیر پوتین را لغو کرده 

است زیرا نمی خواسته این ملاقات »هدر« برود. 
ترامپ دوشــنبه ۲۰ اکتبر از طرح پیشــنهادی اوکراین و 
رهبران اروپایی برای آتش بس اســتقبال کرد: »من گفتم در 
خط نبرد متوقف شوید، به خانه بروید، جنگ را تمام کنید، 
کشــتار را متوقف کنید«. رئیس جمهور آمریکا پیش تر گفته 
بود، ظرف دو هفته در بوداپســت مجارستان با همتای روس 
خود دیدار خواهد کرد اما اختلاف های اساسی میان آمریکا 
و روســیه درباره پایان جنگ اوکرایــن، امید به برگزاری این 

نشست را کاهش داده است.
پیش تر یک مقام کاخ سفید گفته بود که در آینده نزدیک، 
برنامه‌ای برای دیدار ترامپ و پوتین وجود ندارد. قرار بود این 
هفته نشست مقدماتی میان مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا 
و ســرگئی لاوروف، همتای روس او، برگزار شــود اما کاخ 
ســفید اعلام کرد که گفت‌وگوی »سازنده‌ای« میان دو طرف 

انجام شده و برگزاری نشست حضوری ضروری نیست. 
گوســت در آلاســکا  ترامــپ و پوتین آخرین بار در ماه آ
ملاقات کردند؛ دیداری که نتیجه ملموسی نداشت و برخی 
تحلیلگران معتقدند، تعویق نشســت جدیــد برای پرهیز از 
تجربه مشابه آن جلسه است. سخنگوی کرملین، دیمیتری 
پســکوف، درباره تأخیر در برگزاری نشست گفت که چنین 
تصمیمی نیاز به مداخله در بالاترین ســطح دارد اما برای آن 
باید آماده شــد. او افزود که در حــال حاضر هیچ برنامه‌ای 
برای گفت‌وگوی تلفنــی جدید میان پوتین و ویکتور اوربان، 
نخست‌وزیر مجارستان، وجود ندارد و زمان بندی دیدار پوتین 
و ترامپ هنوز مشخص نیست. پسکوف همچنین تاکید کرد 
که هیچ یــک از دو رئیس جمهور، قصد هــدر دادن وقت را 
ندارند و دیدار آنها تمایل مشترک است. وی به جنگ اوکراین 
اشــاره کرد و گفت، روســیه بارها موضع خود را درباره حل 
و فصل بحران بیان کرده اســت و مبانی این مواضع به‌وضوح 
توسط پوتین تدوین شده‌اند. پسکوف در پایان اعلام کرد که 
پوتین قصد دارد با رئیس ستاد کل ارتش روسیه دیدار کند و 

جزئیات این نشست توسط کرملین ارائه خواهد شد.

لغو دیدار رهبران آمریکا و روسیه
ترامپ: نمی خواستم این دیدار هدر برود!

اروپاادامه تیتر یک
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رمان »نمــک به حرام« اثر پل بیتی یکی از برجســته‌ترین 
نمونه های ادبیات معاصر آمریکاســت که با اســتفاده از طنز، 
پارودی و اغراق، به بررســی ســاختارهای نژادی و اجتماعی 
ایالات متحده می‌پردازد. این اثر که ســال ۲۰۱۵ منتشر شد به 
تازگی با ترجمۀ محمدرضا ترک تتاری توســط نشر مانِِ کتاب 
منتشر شده اســت. این کتاب توانســت، توجه گسترده‌ای از 
سوی منتقدان و مخاطبان ادبی را به خود جلب کند و به واسطه 
جسارت در بیان مســائل حساس نژادی، جایزۀ »من بوکر« را 
در سال ۲۰۱۶ به خود اختصاص دهد. علت اصلی اعطای این 
جایزه، ترکیب شــجاعت در بیان مسائل نژادی، طنز و پارودی 
پیچیده و تحلیل اجتماعی دقیق است. هیأت داوران من بوکر، 
رمان را اثری »بســیار نادر که طنز را به شــکلی استادانه با نقد 
عمیق جامعه معاصر آمریکا ترکیب کرده است« توصیف کردند. 
این جایزه برای بیتی اهمیت ویژه‌ای داشــت زیرا او نخســتین 
نویســنده آمریکایی بود که موفق به دریافت من بوکر شد. پل 
بیتی، سال ۱۹۶۲ در لس آنجلس متولد شد و در محیط شهری و 
پرچالش غرب لس آنجلس رشد یافت. تجربه های شخصی او، 
به ویژه مواجهه با تبعیض و فضای شهری خاص لس آنجلس، 
در شــکل گیری دیدگاه های اجتماعی و ادبی او نقش عمده‌ای 
داشته‌اند. بیتی پس از تحصیل در رشتۀ روان شناسی و دریافت 
مدرک نویســندگی خلاق، فعالیت خود را با شــعر آغاز کرد و 
در کافه شــعر »نویوریکان« و برنامه های تلویزیونی، آثار خود 
را اجــرا کرد. این تجربه ها، توانایــی او در ترکیب طنز، روایت 
شهری و تحلیل اجتماعی را تقویت کردند و زمینه را برای خلق 

رمان هایی چون »نمک به حرام« فراهم ساختند.

 خلاصه داستان و ساختار رمان
رمان »نمک به حرام« در شهری خیالی به نام »دیکنز« در 
حومۀ لس آنجلس جریان دارد و داســتان راوی‌ای آفریقایی-
آمریکایی را دنبال می کند که برای بازگرداندن هویت و وجود 
محلۀ خــود تلاش می کند. راوی که گاهی بــه او »بون بون« 
گفته می شــود، ابتدا با فقدان پدر خود، کشــته‌ شــده توسط 
پلیس، و محو ناگهانی شــهر دیکنز مواجه اســت. این محو 
شــدن، ناشــی از طبقه بندی نژادی و اجتماعی منطقه است 
و باعث می شــود، راوی تصمیم بگیرد با هر وســیله‌ای که در 
اختیار دارد، موجودیت شهر را بازگرداند. بون بون ابتدا تلاش 
می کند از طریق اقدامات نمادین و شــهری، همچون نصب 
تابلوها و مرزبندی های خیابانــی، توجه عمومی را به دیکنز 
جلب کند. وقتی این اقدامات به نتیجه نمیر‌ســد، دست به 
اقداماتــی اغراق آمیز و ابزورد می‌زنــد، از جمله تلاش برای 
بازگرداندن برده‌داری و جداسازی نژادی در شهر. او تابلوهای 
»فقط سفیدپوستان« را بر اتوبوس ها نصب می کند، مدرسه‌ای 
مخصوص سفیدپوســتان راه‌اندازی می کنــد و حتی برده‌ای 
داوطلب به نام هومینی جنکینز می پذیرد. این اقدامات نه تنها 
جنبۀ طنز و سورئالیسم داستان را تقویت می‌کنند بلکه نقدی 
عمیق بر سیاست ها و نابرابری های اجتماعی و تاریخی ایالات 

متحده ارائه می‌دهند.
ســاختار رمان به گونه‌ای اســت که خواننده را هم‌زمان به 
خنــده و تأمل وامــی‌دارد. روایت اول شــخص »بون‌بون«، 

ترکیبی از طنز، پارودی و نقد اجتماعی است و نشان می‌دهد 
چگونــه اقدامات فــردی و اغراق آمیز می تواننــد، بازتابی از 
ناکامی ها و مشکلات ساختاری جامعه باشند. در این رمان، 
طنز ابزورد و اغراق آمیز، نه صرفاًً برای سرگرمی بلکه به عنوان 

ابزار نقد اجتماعی به کار گرفته شده است.

 تم اصلی و پیام اجتماعی
تم اصلی »نمک به حرام« نژادپرستی سیستماتیک، امتیاز 
سفیدپوستان، نابرابری اقتصادی و اجتماعی و بحران هویت 
در جامعه مدرن آمریکاســت. رمان نشان می‌دهد، جامعه‌ای 
که خــود را فراتر از نژاد معرفی می‌کند، هنوز تحت تأثیر تاریخ 
بــرده‌داری و تبعیض های نژادی اســت و تلاش برای نادیده 
گرفتن آن، تنها باعث تداوم مشکلات و بحران های اجتماعی 
می شــود. طنز در این رمــان، ابزاری برای بیــان جدی‌ترین 
مسائل اجتماعی است. اســتفاده از اغراق و پارودی، تضاد 
میان واقعیت و آرمان را برجســته می کند و به خواننده امکان 
می‌دهد هم‌زمان با خنده به ابعاد پیچیده مســائل اجتماعی و 
نژادی فکر کند. به همین دلیل، منتقدان رمان را نه تنها یک اثر 
طنزآمیز بلکه یک تحلیل اجتماعی عمیق و فلسفی می‌دانند.

 دیدگاه منتقدان درباره رمان
منتقدان ادبی، رمان »نمک به حرام« را به عنوان نمونه‌ای 
کم نظیــر از طنز اجتماعــی و نقد نژادی ســتوده‌اند. الیزابت 
دانلــی در روزنامۀ »گاردین« بیتی را »یکــی از خنده‌دارترین 
نویســنده های آمریکا« توصیف کرده و معتقد است رمان با 
طنز اســتادانه خود، موضوعات جدی و حساس اجتماعی را 
به شیوه‌ای جذاب و در عین حال تکان‌دهنده بررسی می کند. 
رنی ادو-لاژ، منتقد دیگر، رمان را »طوفانی از طنز« خوانده 
و نوشته اســت: »همه عناصر داســتان متناقض و سورئال 
هســتند اما هم‌زمان واقعی و باورپذیرند. طنز رمان، خواننده 
را هم به خنده و هــم به تفکر وامــی‌دارد.« منتقدان دیگری 
چون جودیت فریدریش اشاره کرده‌اند که سبک بیتی به ویژه 
برخورد او بــا موضوعاتی چون جداســازی نژادی، تبعیض 
و نابرابری اقتصادی، ابتدا ممکن اســت تابو به نظر برســد 
اما در نهایت، نقدی شــجاعانه و جامع از ناتوانی جامعه در 
مواجهه با این مســائل ارائه می‌دهد. در مجموع، منتقدان بر 
ایــن باورند که طنز، نقیضه گویی و اغــراق در رمان، نه هدف 
نهایی بلکه ابزاری برای نشان دادن ناکارآمدی ها و تضادهای 
ساختاری جامعه آمریکاست. این ویژگی، رمان را از یک اثر 
صرفاًً سرگرم کننده فراتر برده و به آن بعدی اجتماعی، سیاسی 

و فلسفی داده است.

طوفانی از طنز طوفانی از طنز 
 پل بیتی در رمان نمک به حرام

به نقد نژادپرستی سیستماتیک در آمریکا می پردازد

قاســم مهرنیا، شــاعر پیشکسوت شــعر آیینی و فعال فرهنگی 
خراسان شــمالی و از مؤسســان هیأت دیوانگان حســینی، به دلیل 
کهولت سن و بیماری، شب سه شنبه در ۸۰ سالگی درگذشت. مراسم 
تشییع این شاعر فقید امروز با حضور هنرمندان، شاعران، جمعی از 
مسئولان و مردم از محل سالن گلشن بجنورد به سوی آرامگاه ابدی 

برگزار خواهد شد.

پیرغلام اهل بیت
قاســم مهرنیا ۱۵ آذر ۱۳۲۴ در محلۀ خاور بجنورد متولد شــد. 
تحصیلات رسمی‌اش تا سوم راهنمایی ادامه یافت و به دلیل درگذشت 
زودهنگام مادر، وارد حرفه در و پنجره سازی شد. با این حال علاقۀ 
او به مطالعه و شــعر هیچگاه کم نشد و مجلات و صفحات ادبی آن 
زمان را دنبال می کرد. این شــاعر پیشکســوت از دوران نوجوانی به 
حفظ و خواندن اشعار فارسی علاقه مند شد و به دلیل برخورداری از 
صدای خوش در هیأت های مذهبی به مدح و مرثیه ائمه اطهار )ع( 
پرداخت و گاه اشعاری در مدح آنان سرود. خودش دربارۀ چگونگی 
شکل گیری هیأت شاهزاده علی‌اصغر بجنورد گفته: »دوران جوانی 
که در مراسم عزاداری امام حسین)ع( نوحه خوانی می کردم؛ فردی به 
بنده پیشنهاد داد اگر مسئولیت هیأتی را قبول می‌کنی، منزل خود را 
در محل خیابان معصوم‌زاده وقف امام حسین)ع( کند؛ پس از وقف 
آن منزل تا چند سالی که واقف زنده بود، خود هیأت را  اداره می کرد 
اما پس از فوت آن مرحوم، مســئولیت هیأت به بنده سپرده شد و در 
نهایت پس از گذشت چند ســال به خاطر قدیمی بودن ساختمان، 
تخریب کردیم و حسینیه‌ای جدید به نام هیأت »شاهزاده علی‌اصغر« 
معروف به دیوانگان حسینی ساخته شد که ۳۰ سال می گذرد.« حاج 
قاسم مهرنیا، مداح و پیرغلام اهل بیت، مسئولیت دبیرخانۀ شورای 
شعر استان خراسان شمالی، داوری  چندین دوره جشنواره های شعر 

استانی، منطقه‌ای، کشوری و مولف کتاب »قطره‌ای از قلزم« بود.

 نیم قرن فعالیت فرهنگی و هنری

قاســم مهرنیا در دوران خدمت سربازی نیز ســروده هایی دربارۀ 
هجران و زندگی نظامی آفرید و در سال ۱۳۴۶ با بزرگانی هم چون حاج 
کاظم تبریزی و مرحوم عارف بجنوردی آشــنا شد و از آثار آن‌ها تأثیر 
پذیرفت. قاسم مهرنیا در قالب های قصیده، مثنوی و ترکیب بند شعر 
ســروده اما عمدتاًً به غزل و رباعی گرایش داشت. مضامین اشعار او 
بیشتر عرفانی است و در مناسبت های مختلف به سرودن اشعاری در 
قالب های مختلف پرداخته است. نیم قرن فعالیت فرهنگی و هنری او 
در خراسان شمالی، نامش را در ادبیات و فرهنگ استان ماندگار کرده 
اســت. از جمله آثار و فعالیت‌های او می توان به جمع آوری فرهنگ 
فولکلور شهر شــامل بازی ها، داستان‌ها، اسم‌های مستعار و آداب و 
سنن محلی اشــاره کرد که در نشریات مختلف منتشر شده هم چنین 
مقالات او دربارۀ مشاهیر استان نیز به چاپ رسیده است. با درگذشت 
قاسم مهرنیا، صدای شــاعر آیینی خراسان‌شــمالی در سکوت فرو 
نشست و جای خالی او در ادبیات و فرهنگ استان به شدت احساس 
خواهد شد. مرحوم مهرنیا در طول ســال‌های فعالیت هنری خود با 
جمع آوری و ثبت خاطرات و روایت های شــفاهی مردم استان، نقش 

مؤثری در حفظ و انتقال میراث فرهنگی منطقه ایفا کرد.

 تفاوت هیأت های قدیم و جدید
مهرنیا ســال ۱۳۹۷ در گفت‌وگو با خبرگزاری مهــر دربارۀ این که 
نوحه خوانی را از چه افرادی آموخته، گفته: »نوحه‌خوانی را از اساتیدی 
همچــون مرحوم حــاج کربلایی محمد دهگاهــی از نوحه خوان های 
فارسی و ترکی بودند، مرحوم طراقی، مرحوم خیاط پور، مرحوم موسوی 
و مرحوم زابلی آموخته‌ام.« و دربارۀ ارتباطش با بزرگان در عرصه شعر 
و مداحی نیز گفته: »بیشتر با شــعرای آئینی هم‌چون مرحوم ذبیح‌الله 
صاحب کار، زنده یاد خراســانی و قهرمانی مراوده و ارتباط داشته‌ام و 
در حال حاضر با محمدجواد غفورزاده شــفق از شعرای برجستۀ آئینی 
کشور ارتباط دارم. دوستان روحانی بنده که پای منبر میر‌فتم، مرحوم 

قاسم مهرنیا شاعر پیشکسوت شعر آیینی درگذشت

خاموشی در سکوت

نمک به حرام
پل بیتی
ترجمۀ محمدرضا 
ترک تتاری
نشر مانِِ کتاب
۳۹۷ صفحه
۶۸۰ هزار تومان

ویترین: تازه های نشر

سریال خارجی

 ســریال »خاندان‌ گینس، درام تاریخی اســت که ترکیبی جذاب 
از دسیســه های خانوادگی و تنش های سیاســی را به صورت مدرن 
به نمایش گذاشته است. این ســریال ۸ اپیزودی، تازه ترین سریال 
تاریخی نتفلیکس به قلم »اســتیون نایت«، خالق ســریال ماندگار 
»پیکی بلایندز« اســت که تمامی قســمت های آن در ۲۵ سپتامبر 
۲۰۲۵ منتشر و به یکی از آثار پر بحث و پربیننده‌ این روزها تبدیل شده 
است. »خاندان گینس« با کســب نمره‌ 7/5 از سایت آی‌ام‌دی بی 
نشــان می‌دهد که نه تنها ارزش تماشــا دارد بلکه مخاطبان با یک 
امپراتوری در »ایرلند« آشــنا می شوند که شاید پیش از این اسمش 

را نشنیده بودند.
»آنتونی بویل«، »لویی پارترچ«، »فیون اوشی«، »امیلی فرن«، 
»جیمز نورتون«، »نیام مک کورمک«، »شیموس اوهارا« و »دانیل 
کالیــگان« در این اثر هنرنمایی می کنند. »گینس« یکی از برندهای 
معــروف نوشــیدنی با طعم ایرلنــدی در جهان تا به اکنون اســت. 
داســتان از آنجا آغاز می شــود که »بنجامین گینس« صاحب برند 
»گینس« پس از مرگش همه‌ اموال خود از جمله کارخانه‌ نوشیدنی 
را به فرزندانش می سپارد. این اتفاقات در بستر تحولات اجتماعی، 
سیاســی و اقتصادی ایرلند و اروپا رخ می‌دهد. در ســریال از یک 
طرف با »دوبلین« قرن نوزدهم می توان آشــنا شــد که ملی گرایان و 
آزادیخواهان با عنوان انجمن برادری)فنین ها( می‌خواهند از زیر یوغ 
انگلستان خارج شوند، از ســوی دیگر با فضای شهر نیویورک که 
ملی گرایان در آنجا برای خود یک مکان امن برای حمله به انگلستان 
تدارک دیده‌اند و از جهتی دیگر نبرد میان کاتولیک ها و پروتستان ها. 
از همان سکانس آغازین »خاندان گینس«، مخاطب به جهانی برده 

می شــود که حس تاریخی و مدرن به او القا می شــود. موتیف های 
اصلی این ســریال، جاه طلبی، عشــق، رقابت و روابط خانوادگی 
اســت. از آنجا که »استیون نایت« سریال را ساخته اکثر تماشاگران 
بر این باور بودند که با یک داســتان هیجانی  پر از کشمکش روبهر‌و‌ 
می شــوند اما از آنجا که ســریال مبتنی بر واقعیت است و »نایت« 
ســعی کرده به وقایع کاملا وفادار باشد، سکانس ها کش‌دار است، 
گویا پایبندی به تمام وقایع برای ســریال تبدیل به یک  چالش شده 

نگاهی به سریال خاندان گینس ساخته خالق پیکی بلایندرز

درامی جاه طلبانه

فرزانه متین

گروه سینما، تئاتر و تلویزیون

طه حسین فراهانی

روزنامه نگار
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محسن برمهانی، معاون سیما روز گذشته در جشنواره فیلم 
کوتاه تهران حضور پیدا کرده و به تماشای فیلم ها نشست. او 
در گفت‌وگو با خبرنگاران در پاســخ به این ســوال که با روند 
ورود مهران مدیری با دو ســریال »شیش ماهه« و »مرد سه 
هزارچهــره« دیگــر  هنرمندان هم بازخواهند گشــت، گفته 
اســت: »من تعبیر بازگشت را قبول ندارم. چهره ها نرفتند که 
بازگردند. بازگشــت چهره‌ها یعنی آنهــا رفتند و حالا دارند، 
بازمی گردند‌. همیشــه بودند. سیر مذاکره سیری است که در 
بازه زمانی یک‌ هفته‌ای تا 7 ساله ممکن است، طول بکشد. 
یکی مثل آقای آقاخانی می آید، نون خ را می ســازد که خیلی 
سریع انجام و پخش هم شــد. آیا آقای آقاخانی رفته بود که 
بازگردد؟ نه کارشــان را انجام می‌داد. در عین حال همین طور 

بقیه عزیزان هم اینگونه است«.
معاون سیما در حالی این ادعا را مطرح می کند که بسیاری 
از چهره هــای مطرح تلویزیونی هنوز حاضر به بازگشــت و 
همکاری با مدیران فعلی این ســازمان نیستند و معلوم نیست 
این مدیر تلویزیونی با چه اســتدلالی چنین ادعایی را آن هم 
مقابل خبرنگار خبرگزاری فارس مطرح می‌کند. گویا مدیران 
مانند او  فراموش کردند که تا همین ســه چهار ســال پیش، 
تلویزیون چه برنامه هایی را روی آنتن می فرســتاد که بسیاری 

از آنها تماشاگر بالای 50 درصد داشتند. 
آقای برمهانی که مدعی است، چهره ها نرفتند بهتر است به 
این پرسش پاسخ دهد که چهره هایی مانند احسان علیخانی، 
سروش صحت، رامبد جوان و حتی عادل فردوسی پور همین 
حالا حاضر به همکاری با ایشان هستند و در دوران مدیریت‌ 
ایشان قراردادی با تلویزیون داشتند که هنوز هم آنها را همراه 
این رســانه می‌داند و می گوید، چهره‌ها همیشه بودند؟ حتی 
مهــران مدیری هم که چند ماه اســت به تلویزیون بازگشــته 
پیش از این در شــبکه خانگی فعالیت داشت و هنوز پایش به 

تلویزیون باز نشده بود.
ســعید آقاخانی از همان ابتدا تصمیم به قطــع ارتباط با 
تلویزیون نگرفت و ادامه ســریال »نون خ« را برای این رسانه 
ساخت اما آیا »عصر جدید«، »کتاب باز«، »خندوانه« و... 
ادامه پیدا کرد. آیا احسان علیخانی که شهرت و محبوبیتش را 
مدیون رسانه ملی اســت، حاضر است در این دوره با مدیران 
ســیما همکاری کند؟ رامبد جوان هم که بارها در رسانه های 
مختلف اعلام کرده که از ســوی مدیــران تلویزیون دعوت به 
همکاری شده اما خود نپذیرفته و حالا هم چند قرارداد پشت 
سر هم با پلتفرم های شبکه خانگی دارد که حداقل تا یکی دو 

سال دیگر نمی تواند، فکر بازگشت به تلویزیون را هم بکند. 
سروش صحت که تمایل به همکاری با مدیران فعلی داشت 
به همراه تهیه کننده‌اش وقتی از عدم تمایل به همکاری از سوی 
آنان مواجه شــده به شبکه خانگی رفت و حالا با خیال راحت 
یکی از بهترین و وزین ترین برنامه های پلتفرمی را اجرا می کند. 
او حــالا بدون هیچ تــرس و لرزی از فروغ، شــاملو و اخوان 
ثالث یاد کــرده و مهمانانی می آورد که نیــاز به گرفتن چندین 
اســتعلام‌ از حراست و بخش های دیگر ســازمان ندارد. او به 
راحتی برنامه‌ای پرطرفدار تلویزیونی را با طراحی دکور متفاوت 
و نام تازه بــه پلتفرم برد و در آنجا آن طور که دوســت دارد این 
برنامه را اجرا می کنــد.  مدیران فعلی تلویزیون هر چقدر خود 
را به آســمان و زمین زدند و تلاش کردند،  مشابه این برنامه را 
تولید کنند، کاری پیش نبرده و دســت‌ خالی تر از قبل شدند. 
با اینکه هزینه های بســیاری صرف دکور و طراحی برنامه هایی 

برای تشویق به کتاب خوابی و داســتان خوانی کردند باز هم به 
نتیجه نرســیدند چراکه احتمالا خود و خانواده‌های شــان هم 
نمی توانســتند، پای چنیــن برنامه هایی از فــرط ضعیف بودن 
بنشــینند. حالا تلویزیون مانــده و برنامــه‌‌ای پرطرفدار که به 
راحتی آن را از دســت داده و نمی تواند، جایگزینی هم برای آن 
داشته باشد. چراکه از مدیران فعلی برنمی‌آید که چهره‌ای اندازه 
برنامه‌‌ای درباره کتاب خوانی و تماشاگر فرهیخته داشته باشد و 
تلاش های شان تا به امروز با دیواری سنگی برخورد کرده است. 
جالب اینجاســت که برمهانی با وجود واقف بودن بر همه 
اینها باز هم از نرفتــن چهره ها می‌گوید و به طور قاطع اعلام 
می‌‌کند که آنها همیشه بودند. اگر بودند، چرا هنوز نتوانستید 
جــای خالی حتی یکــی از این چهره ها را پــر کنید؟ چندین 
برنامه با موضوع کشف استعدادهای تازه در استند آپ کمدی، 
بازیگــری، طنازی و... تهیه کردید اما هیچ یک از آنها به گرد 
خنداننده شــویی که رامبد جوان در »خندوانه‌« ساخت، هم 
نمیر‌ســد و مجریانش آنقدر بدقــواره و بداجرا بودند که اگر 
اســتعدادی هم وارد این برنامه می شد، دســت از پا درازتر از 

برنامه بیرون میر‌فت. 
»عصــر جدید« را که یکــی از پربیننده تریــن برنامه‌های 
تلویزیونــی بود، چرا نتوانســتید تکرار کنید؟ اصلا احســان 
علیخانــی که یکــی از مجریان معتمد تلویزیــون بود چرا به 
شبکه خانگی کوچ کرد. او که هم دستمزد بالایی در تلویزیون 
می گرفت و هم قدرت زیادی برای برنامه ســازی و تجربه تازه 
در تلویزیون داشت، چطور حاضر به همکاری با شما نیست؟ 
احتمالا از نظر برمهانی او هم از جمله چهره هایی اســت که 
هست و از این رسانه نرفته. فقط سرش در شبکه خانگی گرم 

است و دیگر فرصت نمی‌کند در تلویزیون هم کار کند!
جالــب اینجاســت، برمهانی به خاطر نمــی آورد که ایده 
ساخت سریال مدیری از ســوی چه کسی ارائه شده است و 
در پاسخ به اینکه ایده مرد سه هزار چهره از سوی کدام طرفین 
مطرح شــده، می‌گویــد:  »واقعا نمی‌دانــم و خیلی هم مهم 
نیست. شما در گعده جلسه کاری می نشینی یک پیشنهاد به 
یکی می‌دهی و طرف دیگر به شما پیشنهاد می‌دهد و در آخر 
نمی‌دانی چه کســی ایده را مطرح کرد. ولی حتماًً ما دوست 

داریم که هنرمندانی مثل ایشان روی آنتن تلویزیون بیایند!«
البته چندان حرجی هم به معاون سیما نیست، وقتی رییس 
این ســازمان می گوید:»طبق نظرسنجی ها به نظر بیش از ۷۰ 
درصــد بیننده داریم«. این درحالی اســت که همین دو هفته 
پیش طبق یک نظرسنجی و بررسی 5 سریال اخیر تلویزیونی 
اعلام شــد که هر کدام کمتر از ۱۰ درصد مخاطب داشــته‌اند 
و چالش نبود مخاطب ســریال‌های تــازه تلویزیونی به طور 
جدی مطرح شد.  اینطور که پیمان جبلی طبق نظرسنجی ها، 
مخاطب برنامه هایش را بیــش از 70 درصد می‌داند، مدیران 
شبکه های فارسی‌زبان ماهواره‌ای که پر از تبلیغات کالاهای 
ایرانی و فیلم‌های ســینمایی هســتند، می تواننــد ادعا کنند 
که مخاطب شــان بیــش از 90 تا 100 درصد اســت. چراکه 
تولید کننــده‌ای که به آنان تیزر خــود را می‌دهد اگر با فروش 
گهی تبلیغاتی  مواجه نشــود، حاضر به صرف هزینه بــرای آ
نمی شــود.  پس جبلی بهتر اســت، نگاهی بــه باکس های 
تبلیغاتی خود و شــبکه های ماهواره‌ای بینــدازد و حداقل با 
مقایسه آنها به آمار تخمینی تماشاگران رسانه خود دست پیدا 
کند. آن وقت شاید مدیر زیردســتش هم بتواند، منطقی تر و 

صادقانه تر ابراز نظر کند.

چهره هاچهره ها کجا هستند؟ کجا هستند؟
معاون سیما با وجود نبود چهره های شاخص تلویزیون

از نرفتن آنها می  گوید

کافــی و آیت‌الله راوی بودند که از ســخنان آنان اســتفاده می کردم. 
قبل از انقلاب در ایام فاطمیه به قم ســفر کردم و با آیت‌الله مرعشــی، 
آیت‌الله گلپایگانی و آیت‌الله وحیدی تبریزی دیدار داشتم که در حضور 
آیت‌اللــه وحیدی تبریزی، نوحــه‌‌ای به زبان ترکی خواندم که ایشــان 
پسندیدند و هدیه‌ای اهدا کردند همچنین با هیأت فاطمیه بجنورد سه 
ماه پس از انقلاب با امام خمینی)ره( دیدار داشــتم، همچنین از طرف 
کانون مداحان کشــور با مقام معظم رهبری دیدار داشته‌ایم.« و دربارۀ 
سبک های مورد وسندس هم گفته: »شعرهای حماسی را دوست دارم، 
به ویژه اشعار مرحوم ســراج به علت اینکه عاشق امام رضا)ع( بود و 
در پایان برخی از شعرهایش آرزو می کرد، شرایطی فراهم شود تا برای 
زیارت امام رضا)ع( به مشهد آید اما هیچ گاه به آرزوی خود نرسید.«  
مهرنیا دربارۀ تفاوت هیأت های عزاداری امروز با هیأت های گذشــته 
می گوید: »شیوۀ نوحه خوانی امروز با گذشته کاملًاً تغییر کرده به طوری 
که هیأت ها به دو گروه تقســیم می شدند، گروهی زنجیرزن و گروهی 
سینه‌زن بودند و مداح  در جایی که ضرورت داشت از چهارپایه‌ای بالا 
میر‌فــت و پاره دم می‌داد یعنی زنجیرزن ها و ســینه‌زن ها نوبتی جواب 
می‌دادند به این شــکل که گروه زنجیرزن که این پاره دم را تمام می کرد 
گروه دیگر جواب می‌داد تا به یک تکیه یا مســجد میر‌ســیدند سپس 
نوحه خوان شروع به نوحه خوانی می کرد، هم چنین در گذشته مداحان 
نوحه را سنگین می خواندند و مردم با شنیدن اشعار سوزناک، سینه ها را 
سنگین می‌زدند. اما امروز در تمامی هیأت های دستهر‌وی، نوحه خوان 

با بلندگو می خواند و اگر دو یا سه هیأت به یکدیگر برسند، سینه‌زن کلام 
مداح را متوجه نمی شود و بعضاًً صداهای بلند، بلندگوها سبب رنجش 
مردم م‌ شــود و متأسفانه اشعاری ســبک خوانده می‌شود که در شأن 
اباعبدالله حسین)ع( نیست. در گذشــته مانند امروز کلاس خاصی 
برای آموزش و جذب مداح وجود نداشــت بلکه هر کســی از صدای 
خوشــی برخوردار بود، اجازه خواندن داشــت. برای مداح شدن ابتدا 
اشعار کوتاهی را به مداح جوان می‌دادند تا در حسینه بخواند و چنان چه 
صــدای این فرد خوب بود، کم کم ابیات بیشــتری می خواند و پس از 
این که کاملًاً مسلط می شد و می توانست مجلس را اداره کند به او اجازۀ 
مداحی می‌دادند. هم چنیــن تعزیه خوان ها از بین بهترین آوازه خوان ها 
انتخاب می شــدند که در موسیقی مقامی تبحر داشتند. از گذشته های 
دور تا به امروز هر اســتان و شهرســتانی برای مراسم عزاداری در ماه 
محرم آیین های خاصی دارند که فرهنگ قلمداد می شود به طوری که 
در دیگر نقاط مورد اســتقبال مردم قرار نمی گیرد. خراسان شمالی نیز 
در گذشته همچون دیگر مناطق آیین های خاصی همچون آیین زنجیر 
دیوانه را داشته که هیات شاهزاده علی‌اصغر برگرفته از این آیین است که 
متأســفانه در چند سال اخیر از بین رفته است. در حال حاضر جوانان 
به سبب شور و هیجان هایی که دارند به شیوه های مختلف سینه می‌زنند 
که با گذشته کاملًاً تغییر کرده است. برخی مداحان امروزی به مفهوم 
کلامــی که بیان می کنند، توجهی ندارند و در واقع ســنگین خوانی که 

مورد تأکید پیش کسوتان بوده، کمر‌نگ شده است.«

تلویزیون 

است. بیشتر اپیزودها دارای ریتمی کند و برخی از آنها دارای روندی 
سریع است که باعث می شود، داستان به ثبات کامل نرسد. از اینر‌و 
پیرنگ اصلی نسبتا کند پیش میر‌ود و خرده پیرنگ ها در لابه لای آن 

گم و نصفه و نیمه رها می شوند.
»گینس بزرگ« چهار فرزند به نام های »آرتور«، »ادوارد« ، »آن« 
و »بن« دارد که هر کدام از آنها برای خود، سازی متفاوت می‌زنند با 
این حال همیشه پشت یکدیگر هستند. »نایت« درباره‌ روند انتخاب 
بازیگران می گوید: »برای هر نقش، بازیگرانی که نخستین انتخاب ما 
بودند، پذیرفتند و این اتفاق بسیار نادر است. ما توانستیم بهترین ها را 
داشته باشیم و نتیجه این شد که بازیگران واقعا روی صحنه مانند یک 
خانواده احساس می شدند«. در سریال علاوه بر شبیه سازی روابط 
خانوادگی میان شخصیت ها، شباهت ظاهری بازیگران با افراد هم در 
نظر گرفته شده اســت. »آرتور« با بازی»آنتونی بویل« فرزند ارشد 
خانواده دارای ظاهری اشرافی‌ است. او پیش از مرگ پدرش، سال ها 
در لندن زندگی می کرده و از منظر سیاسی، جاه طلب به شمار میر‌ود 
که مشکلات شخصی وی، پاشنه آشــیل‌اش محسوب می‌شود. او 

درباره‌ تجربــه‌اش در این نقش می گوید:»احســاس آزادی زیادی 
داشتم و اســتیون این آزادی را به من داد تا عناصر شخصی خودم را 
در شــخصیت آرتور وارد کنم«. »ادوارد« با بازی »لوییس پاتریچ« 
باهوش، عمل گرا و ایده آل گراســت. او درصدد وسعت بخشیدن به 
امپراتوری نوشــیدنی »گینس« است و به عنوان شخصیتی خلاق و 
نوآور در ایرلند مطرح بوده. »پاتریچ« نیز در رابطه با انتخاب نقش‌اش 
می گوید: »ادوارد کاملا با من متفاوت اســت و همین باعث شد به 
او علاقمند شــوم. او فردی جدی، بلندپرواز و بســیار استراتژیک 
است«. »بن« با بازی »فیون شی« در نقش برادر و فرزند کوچک تر 
»گینس« همیشه نادیده گرفته شده به طوری که معتاد به الکل است 
که بعدها به عنوان کاپیتان در نیروهای ســلطنتی سوارکاران بریتانیا 
خدمت می کنــد. »آن« با بازی »امیلی فــرن«، تنها دختر خاندان 
»گینس«، زنی باهوش و واقع گراست که سعی می کند همه برادران 
را متحد کند. کارگردان مجموعه در زمینه‌ شخصیت پردازی ها بسیار 
پخته عمل کرده و لایه های درونی و ابعاد روانی هر کدام را به تصویر 
درآورده اســت. در این میان کاراکتر »رفرتی« به عنوان کار چاق کن 
خانــدان »گینس« به نظر تخیلی می آید و اگر هم چنین فردی وجود 
داشــته، سازنده این شخصیت را به شــکلی اغراق گونه نمایش داده 
است. در زمینه تصویرسازی و طراحی بصری باید گفت که »خاندان 
گینس« تلاش زیادی کرده تا فضای قرن نوزدهم دوبلین را بازسازی 
کند. طراحی لباس، طراحی صحنه و لوکیشــن هایی در شمال غرب 
انگلســتان و ‌ولز به خوبی از آب درآمده اســت با این حال منتقدان 
ایرلندی بر این باورند که ســریال تنها نمایشی کلیشــه‌ای از تاریخ 
ایرلند و استبداد مســتعمراتی دارد. برخی شخصیت ها یا سازمان ها 
مانند انجمن برادری چنان به شکل اغراق آمیز یا نمادین نمایش داده 
شده‌اند که برای برخی مخاطبان باورپذیر نیست. نسل بجا مانده از 
خاندان »گینس« نیز مدعی اســت که شخصیت‌ها به شدت تخیلی 
بازتعریف شــده‌اند و احترام کافی به واقعیت تاریخی گذاشته نشده 
است. همچنین برخی از منتقدان معتقدند که موسیقی مدرن باعث 
قربانی شدن اصالت اثر شده است. اما مهم ترین ایرادی که می توان 
به این ســریال گرفت، گویش نادرســت ایرلندی اســت که بیشتر 
تقلیدی است تا واقعیت و حس مصنوعی را القا می کند. در نهایت 
سریال »خاندان گینس« مجموعه‌ چشم نوازی است که با المان های 
بصری، مخاطب را به دنبال خود می کشاند هر چند که منتقدان بر این 
باورند که به این مجموعه نمی توان به عنوان یک سند تاریخی دقیقی 
نگاه کرد. بعد از پایان فصل اول، نتفلیکس رسما ساخت فصل دوم 

آن را تایید کرد.

نگاهی به سریال خاندان گینس ساخته خالق پیکی بلایندرز

درامی جاه طلبانه
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ملی نیز موجب شده اســت تا توان پس‌انداز و سرمایه گذاری 
طبقه متوسط کاهش یابد.

یکی از ویژگی هــای قابل توجه در توزیــع ثروت جهانی، 
تمرکز بالای دارایی در میان ثروتمندان بالای هرم اســت. تنها 
یک درصد از جمعیت جهان بیش از ۴۵ درصد از ثروت را در 
اختیــار دارد، در حالی که نیمی از مردم جهان کمتر از ۱ درصد 
دارایی ها را دارند. این نابرابری نه تنها پیامدهای اقتصادی بلکه 
آثار اجتماعی و سیاسی گســترده‌ای به همراه دارد؛ از افزایش 
فاصله طبقاتی گرفته تا تشــدید بی‌اعتمــادی عمومی به نظام 
اقتصادی و مالی جهانی. با این حال ترکیب میلیونرها در حال 
تغییر است. میلیونرهای »نوظهور« در اقتصادهای آسیایی و 
بازارهای دیجیتال، ســهم فزاینده‌ای از ثروت جدید را تشکیل 
می‌دهند. در هند، اندونزی و ویتنام، رشد سریع طبقه متوسط 
و رونق بازار فناوری، زمینه ســاز افزایش ســریع تعداد افراد با 

دارایی بیش از یک میلیون دلار شده است.
گــزارش UBS پیش بینــی می کند تا ســال ۲۰۲۹ شــمار 
میلیونرهای جهان از ۶۰ میلیون نفر فعلی به حدود ۸۵ میلیون 
نفر برسد و در همین مدت، حجم کل ثروت جهانی از مرز ۵۰۰ 
تریلیون دلار عبور کند. این رشــد البته الزاما به معنای بهبود 
عدالت اقتصادی نیســت؛ چراکه بخش اعظم این افزایش در 
دســت گروه محدودی از سرمایه گذاران، صاحبان دارایی های 

ملکی و سهام‌داران بزرگ متمرکز خواهد ماند.

بررسی تحولات اقتصادی توسعه

درحالی  که دهه ها، برنامهر‌یزان شــهری رؤیای خیابان هایی 
مملــو از خودروهای برقی خــودران را در ســر می‌پروراندند، 
تحولات اخیر در شهرهای جهان نشان می‌دهد، قهرمان واقعی 
آینده حمل‌ونقل شهری نه فناوری های پیچیده بلکه همان وسیله 
ســاده و قدیمی دوچرخه اســت. از مونترال تا پاریس و از لندن 
تا پکن، چرخ های این وســیله بی‌ادعا در حال بازتعریف مفهوم 

رفت‌وآمد شهری‌اند.
بــرای درک چرایی علاقه مندی مدیران شــهری به دوچرخه 
کافی است در خیابان سنت‌دنیس مونترال بایستید و تردد را تماشا 
کنید. خبرنگار اکونومیست در یک پنج شنبه آفتابی طی ۱۵ دقیقه 

در ساعت شلوغی ۱۳۲ دوچرخه را شمرد که در یک 
مســیر به حرکت درآمده بودند؛ برخــی از آنها حتی 
حامل کودک بودند. در همان زمان، در مسیر مجاور، 
تنها ۸۲ خودرو تک  سرنشــین و یک اتوبوس شهری 
سپربه ســپر حرکت می کردند. اضافه شدن حتی یک 
خودرو دیگر می توانست به راهبندان منتهی شود، در 
حالی  که در مسیر دوچرخه سواری هنوز فضای خالی 
فراوانی وجود داشت. تنها در یک روز ماه ژوئن، بیش 
از ۱۴ هزار دوچرخه سوار از این مسیر استفاده کردند.

مونترال در طول یک دهه گذشته به‌ویژه از زمان 
آغاز مدیریت شهردار والری پلانت در سال ۲۰۱۷ 
به یکی از پیشــروترین شهرهای آمریکای شمالی 
در زمینه دوچرخه ســواری تبدیل شــده است. در 

محله پلاتو، یک پنجم ســفرها با دوچرخه انجام می شــود و 
این رقم فاصله اندکی با ســفرهای ماشینی دارد. در سراسر 
شــهر بیش از یک‌سوم جمعیت، دســت کم هفته‌ای یک‌ بار 
دوچرخه سواری می‌کنند. استفاده از طرح دوچرخه اشتراکی 
»بیکسی« از سال ۲۰۱۹ تاکنون دو برابر شده و سال گذشته به 

۱۳ میلیون سفر رسید.
رونق دوچرخه ســواری در مونترال، نمونه‌ای از تحولی است 
که در بسیاری از شهرهای ثروتمند در جریان است. دوچرخه با 
بهره‌وری بالای انرژی، هزینه اندک و کاهش آلودگی و ترافیک، 
توانســته جایگزینی کارآمدتر از خودروهای برقی و تاکسی های 
خودران ارائه کند. در حالی  که شــرکت ویمو در آمریکا هر هفته 
۲۵۰ هزار ســفر با تاکســی‌های خودران انجام می‌دهد، تنها در 
نیویورک همین تعداد ســفر با دوچرخه های اشتراکی در 3 روز 

ثبت می شود.
در منطقه مالی لندن، شمار دوچرخه سواران اکنون دو برابر 
تعداد خودروهاســت. در پاریس نیز تعداد دوچرخه سواران از 
رانندگان پیشــی گرفته و این شهر به جمع پایتخت های سنتی 
دوچرخه ســواری اروپا مانند آمســتردام و کپنهاگ پیوســته 
اســت. در کپنهــاگ نزدیک بــه نیمی از ســفرهای کاری و 

تحصیلی با دوچرخه انجام می شــود. حتی پکن که روزگاری 
دوچرخه سوارانش از خیابان ها رانده شده بودند، دوباره شاهد 
بازگشت آنان است؛ البته این  بار با دوچرخه های مدرن برقی به‌ 

جای مدل های قدیمی »کبوتر پرنده«.
در کشــورهای در حال توســعه نیــز دوچرخه هــای برقی 
محبوبیــت فزاینــده‌ای یافته‌انــد. در داکا، ریکشــاهای برقی 
به سرعت جایگزین مدل های بنزینی می شوند و در شرق آفریقا، 
موتورســیکلت های برقی سهم بزرگی از حمل‌ونقل شهری را به 

خود اختصاص داده‌اند.
کووید–۱۹ نخســتین عامل »رنســانس دوچرخــه« بود. با 
گســترش بیماری، مردم برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی و 
پرهیــز از حمل‌ونقل عمومی به دوچرخــه روی آوردند. فروش 
دوچرخه در سراسر جهان جهش یافت؛ در آمریکا ۱۸ درصد از 
پاسخ‌دهندگان یک نظرسنجی اعلام کردند، دوچرخه خریده‌اند 

و برای بســیاری از آنان این نخستین بار بود. بین تابستان ۲۰۱۹ 
و ۲۰۲۰ تعداد ســفرهای هفتگی با دوچرخه به طور میانگین ۱۶ 
درصد افزایش یافت. در توکیو ۲۳ درصد از صاحبان کسب‌وکار 

برای فرار از ازدحام قطارها با دوچرخه به محل کار میر‌فتند.
عامل دوم، پیشرفت فناوری باتری و گسترش دوچرخه های 
برقی بود که ســواری را آسان تر، سریع تر و لذت بخش تر کرد. 
این وســایل با کمک به پدال‌زنی، امکان دوچرخه ســواری را 
برای افراد بیشــتری فراهم کرد. کارمندان می توانستند بدون 
عرق  کردن به محل کار برســند و والدین بــه ر‌احتی فرزندان 
یا خریدهای خود را جابه جا کنند. در بســیاری از شــهرها، 
دوچرخه های برقی عامل اصلی رشــد طرح های اشــتراکی 
بوده‌اند؛ برای نمونه در شــیکاگو، دوچرخه های برقی سامانه 
Divvy حــدود ۷۰ درصد بیشــتر از دوچرخه هــای معمولی 

استفاده می شوند حتی با وجود هزینه بالاتر.
اما هیچ یک از این تحولات بدون ایجاد زیرساخت های ایمن 
و مناســب ممکن نبود. در میانه قرن بیستم، افزایش خودروها 
دوچرخه سواری را به فعالیتی خطرناک تبدیل کرد. تنها در سال 
۱۹۵۰ بیش از ۸۰۰ دوچرخه‌ســوار در بریتانیــا جان باختند. با 
این حال ایجاد خطوط ویژه دوچرخه در دهه های اخیر مســیر 

را عــوض کرد. این خطوط نه تنها خطــر برخورد با خودروها را 
کاهش می‌دهند بلکه احســاس امنیت را در میان شــهروندان 
تقویت می کنند. بررسی ها نشان می‌دهد هر جا دوچرخه سواران 
احساس امنیت بیشتری داشته باشند، تعدادشان افزایش می یابد.
مزیت دیگر، هزینه پایین ساخت این زیرساخت هاست؛ 
خطوط ویژه دوچرخه در مقایســه با مترو یا بزرگراه ها بسیار 
ارزان ترند و به شهرداری ها اجازه می‌دهند همزمان با کاهش 
ترافیک، هزینه های خود را نیز کاهش دهند. تجربه مادلین 
گیه، مادر ۳۷ ساله اهل مونترال، بازتاب همین تغییر است. 
او می گوید: »هرگز در شــهر دوچرخه سواری نکرده بودم اما 
پس از ســاخت خطوط ویژه، ماشــین دوم مان را فروختیم. 
حالا هر روز با دوچرخه، بچه ها را به مدرسه می برم و خودم 

به محل کار میر‌وم«.
والــری پلانت، شــهردار مونتــرال با محدود کــردن برخی 
خیابان هــا و حذف جای پارک ها تلاش کرده، تعادل 
تازه‌ای بین کاربران خیابــان ایجاد کند. او می گوید: 
»هدف مــا حــذف خودروها نیســت بلکه کاهش 
ســرعت آنها و ایمن تر کردن فضا برای همه است.« 
نتیجه نیز قابل توجه بوده؛ ویترین مغازه های خیابان 
ســنت‌دنیس پس از اجرای طرح دوچرخه سواری دو 

برابر شلوغ تر شده‌اند.
با این حال، گســترش خطوط دوچرخه ســواری 
همیشه با مخالفت روبهر‌و است. در مونترال با وجود 
اینکه این خطوط تنها 2 درصــد از فضای خیابان‌ها 
را اشغال می‌کنند به یکی از محورهای اصلی رقابت 
انتخاباتی تبدیل شده‌اند. در کشورهای دیگر نیز بحث 
»جنگ علیه خودروها« میان سیاستمداران راست گرا 
و حامیان محیط زیســت بالا گرفته اســت. از تورنتو تا لندن و 
حتی برلین، تصمیم برای گسترش یا حذف خطوط دوچرخه به 

مساله‌ای سیاسی بدل شده است.
دوچرخه های برقی نیز بی‌دردســر نیســتند. وزن بیشــتر و 
سرعت بالاتر آنها خطر تصادف را افزایش داده و نرخ مرگ‌ومیر 
دوچرخه ســواران در کشورهایی مانند هلند را به بالاترین سطح 
رسانده اســت. در برخی مناطق آمریکا، اســتفاده نوجوانان از 
این وســایل ممنوع شده و پلیس شهرهایی مانند نیویورک برای 
کنترل دوچرخه های غیرمجاز اقدام به بازداشــت‌های گسترده 

کرده است.
با این وجود، حرکت جهانی به سمت دوچرخه سواری دیگر 
متوقف شدنی نیست. در شهرهایی که این فرهنگ نهادینه شده، 
بازگشــت به خیابان های مملو از خــودرو امری غیرقابل تصور 
است. از نخست‌وزیر سابق هلند تا پادشاه دانمارک، چهره های 
سیاسی و اجتماعی بسیاری دوچرخه را انتخاب کرده‌اند. شاید 
راهبندان دوچرخه‌ای پاریس و مونترال چالشی تازه باشد اما اگر 
قرار است شهرهای آینده ســالم تر، آرام‌تر و انسانی تر باشند این 

دقیقاًً همان نوع ترافیکی است که باید آرزویش را داشت.
منبع: اکونومیست

در جهانــی با بیش از 8 میلیارد نفــر جمعیت، تنها حدود 
۶۰ میلیون نفر– معــادل ۱.۶ درصد از کل جمعیت– میلیونر به 
شــمار می آیند. اما همین اقلیت کوچــک نزدیک به نیمی از 
کل ثروت جهان، یعنی حــدود ۲۲۶ تریلیون دلار را در اختیار 
دارند. نابرابری ثروت جهانی همچنان یکی از برجســته ترین 
ویژگی های نظام اقتصادی معاصر است؛ پدیده‌ای که ریشه در 
دهه ها تمرکز سرمایه، رشد بازارهای مالی و انباشت دارایی های 

غیرمولد دارد.
بر اساس آخرین گزارش های ثروت جهانی مؤسسات مالی 
بزرگ مانند UBS و Credit Suisse طی دو دهه گذشته شمار 
میلیونرها تقریباًً 4 برابر شــده است. رشد بازار سهام، افزایش 

قیمت املاک و گسترش سرمایه گذاری در دارایی های دیجیتال 
از جملــه عواملی بوده‌اند که ثروت افراد طبقه بالای اقتصادی 
را با ســرعتی بسیار بیشتر از رشد درآمد طبقه متوسط افزایش 
داده‌انــد. بیش از نیمــی از میلیونرهای جهــان در آمریکای 
شمالی و اروپا زندگی می کنند. ایالات متحده به تنهایی میزبان 
حــدود ۲۵ میلیون نفر از آنان اســت؛ یعنی بیش از ۴۰ درصد 
میلیونرهای جهان. چین با رشــد ســریع اقتصادی خود طی 
دو دهه اخیر اکنون دومین کشــور از نظر تعداد میلیونرهاست 
و پیش بینی می شود تا ســال ۲۰۳۰ این فاصله را کاهش دهد. 
ژاپن، آلمان، بریتانیا و فرانســه نیز در میان 10 کشــور نخست 
قرار دارند. اما در سوی دیگر در بخش عمده‌ای از آسیا، آفریقا 
و آمریکای لاتیــن، بخش بزرگی از مردم هنوز دارایی خالصی 
کمتر از ۱۰ هزار دلار دارند. به بیان دیگر، شکاف جهانی ثروت 
نه تنها باقی مانده بلکه در بســیاری از کشــورها تعمیق شده 
است. رشــد تورم، افزایش نرخ بهره و کاهش ارزش پول های 

آیا دوچرخه می تواند از ترافیک بکاهد؟

اقتصاد دوچرخه

اقلیت کوچک با نیمی از ثروت جهاناقلیت کوچک با نیمی از ثروت جهان
میلیونرها کجا زندگی می کنند؟

روز چهارشنبه تالار شیشه‌ای سهام شاهد نوسان بالای 
نماگرها بود. با این حال پرونده بورس تهران در آخرین هفته 
مهرماه هم مثبت بسته شد. شاخص کل بورس در این هفته 
با ثبت رشــد 3.54 درصد، توانست بالای کانال 3 میلیون 
واحد بایستد. نماگر هموزن نیز با تجربه رشد 3.45 درصد 
همراه شد و در نهایت به یک قدمی فتح سطح مهم 900 هزار 
واحد رســید. شاخص های سهامی در جریان معاملات روز 
چهارشنبه توانستند بر فشار عرضه شکل گرفته در میانه بازار 
غلبه کنند و در نهایت دیروز را با سبزپوشی به پایان رساندند. 
در انتهای روز چهارشنبه، نماگر اصلی تالار شیشه‌ای با ثبت 
رشد 0.9 درصد )معادل 27 هزار واحد( به سطح 3 میلیون 
و 79 هزار واحد رسید. نماگر هم‌وزن با تجربه صعود 0.73 
درصد به یک قدمی سطح  900هزار واحد رسید. در جریان 
معاملات دیروز مبلغی به میزان یک هزار و 88 میلیارد تومان 

پول حقیقی وارد تالار شیشه‌ای شد. 
حجم معاملات دیروز بازار ســهام به ۳۲ میلیارد ســهم 
رسید و ارزش معاملات کل بورس معادل ۱۳,۶۹۴.۴ میلیارد 
تومان ثبت شد. بررسی سرانه خرید و فروش نشان می‌دهد 
که به طور میانگین هر کــد حقیقی و حقوقی ۸۹.۵ میلیون 
تومــان خرید و ۸۲ میلیون تومان فروش انجام داده اســت. 
نسبت قدرت خرید به فروش معادل ۱.۰۹ بود که نشان‌دهنده 
برتری ســمت تقاضا بر عرضه است. ورود نقدینگی حقیقی 
به بازار ســهام دیروز در حالی ۱،۰۹۰ میلیارد تومان ثبت شد 
کــه در نیمه اول زمان معاملات، خــروج پول کم حجمی را 
شاهد بودیم اما این وضعیت به سرعت تغییر کرد. این میزان 
ورود پول به بازار، عامل اصلی رشــد شاخص ها و افزایش 
امید معامله گــران به روند مثبت بورس بود. با وجود رشــد 
شاخص ها، صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت دیروز 
شاهد خروج ۳۱۲ میلیارد تومان نقدینگی بودند. این موضوع 
نشان می‌دهد، بخشی از سرمایه ها از بازار کمر‌یسک درآمد 
ثابت به سمت ســهام و صندوق های سهامی منتقل شده و 
نقش مهمی در افزایش تقاضا و حرکت مثبت شاخص ها ایفا 
کرده است. تمایل سرمایه گذاران به پذیرش ریسک بیشتر و 
ورود به بازار ســهام، روندی اســت که می تواند در روزهای 
آینده نیز ادامه داشــته باشــد و بازار را تحت تأثیر قرار دهد. 
دیروز تعداد نمادهای مثبت به ۵۹۹ رسید، در حالی  که ۱۹۶ 
نمــاد کاهش قیمت داشــتند. این تفاوت قابــل توجه میان 
نمادهای سبز و قرمز نشان‌دهنده، تعادل نسبی بازار و افزایش 
اعتماد معامله گران به جریان صعودی است. همچنین ارزش 
سفارش های خرید و فروش دیروز با برتری چشمگیر خرید 
نســبت به فروش همراه بــود؛ در دقیقه پایانــی معاملات، 
ارزش کل ســفارش های خرید معادل ۱،۵۸۲ میلیارد تومان 
و ســفارش های فروش ۷۰۷ میلیارد تومان ثبت شد. نسبت 
تقریبی ۲.۲ برابری خرید به فروش، نشان‌دهنده برتری تقاضا 
و افزایش تمایل سرمایه گذاران به خرید سهام در بازار است.

بررســی تعداد صف های خرید و فروش نیز شــرایط 
مثبت بــازار را تایید می‌کند. دیروز ۲۴۷ نماد صف خرید 
و تنهــا ۴۲ نمــاد صف فــروش داشــتند. افزایش قابل 
توجــه تعداد صف های خرید نســبت به فروش، نشــانه 
افزایش اعتماد و انتظارات مثبت نســبت به آینده ســهام 
شرکت هاست و می تواند، ادامه روند صعودی شاخص ها 
را تقویت کند. این وضعیت همچنیــن نمایانگر فعالیت 
بالای سرمایه گذاران و ورود پول به بازار است که شاخص 
کل و شــاخص هم‌وزن را به محدوده های بالاتر هدایت 
کرده اســت. به طور کلی، معــاملات دیروز بورس تهران 
روندی مثبت داشــت و شــاخص ها در مــدار صعودی 
قرار گرفتند. ورود نقدینگی به بازار ســهام، برتری تقاضا 
نســبت به عرضه و افزایش تعــداد صفوف خرید همگی 
بیانگــر افزایش اعتمــاد ســرمایه گذاران و تمایل آنها به 
ســرمایه گذاری در بازار سهام اســت. دلار در بازار آزاد، 
معاملات روز گذشته را در سطح 107 هزار و 800 تومان به 
پایان رساند. در روز جاری، معاملات اسکناس آمریکایی 
در سطح 107 هزار و 600 تومان آغاز شد و شاخص ارزی 
به نوسان خود در کانال 107 هزار تومان ادامه داد. در بازار 
فیزیکی طلا و ســکه نیز تحت تاثیر کاهش بهای اونس 
طلا در بازار جهانی قیمت ها شــیب نزولی داشــتند. هر 
گرم طلای 18 عیار در معاملات دیروز به کانال 10 میلیون 
و 800 هزار تومان عقب‌نشــینی کرد و سکه امامی هم در 

کانال 112 میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت.

در آستانه فتح
بازار سهام چگونه با رشد مواجه شد؟

نسرین خدادادی
گروه اقتصاد

مهتا معرفت

 مترجم

بازار سهام

دیدگاه: تحلیل اقتصادی

سعید مشهوری

مترجم
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پنج شنبه اول آبان 1404 بررسی رویدادهای اجتماعی کوچه

همراه اول در راستای مسوولیت اجتماعی و حمایت 
از آموزش، کد دستوری »ستاره ۲۴ مربع« و سرشماره 
پیامکی »۵۰۰۰۱۲۲۴« را برای مشارکت مشترکان خود 

در امر ساخت و نوسازی مدارس اختصاص داد.
به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای 
بین‌المللی، نخســتین و بزرگ ترین اپراتور تلفن همراه 
کشور در راســتای ایفای مســوولیت های اجتماعی 
خود با راه‌اندازی کد دســتوری اختصاصی »۲۴#*« 
به پویش ملی »به ســاز مدرسه؛ بساز مدرسه« پیوست 
تا زمینه مشــارکت آسان تمامی مشــترکان در نهضت 

مدرسه سازی را فراهم کند.
این پویش ملی که با حضور مســعود پزشــکیان، 
رییس جمهور کشورمان در جشنواره خیرین مدرسه ساز 

اصفهان رونمایی شد، رسما آغاز به کار کرد.
رییس جمهور کشــورمان ضمن اعلام پیوســتن به 
این حرکت ارزشــمند، یک ماه از حقوق خود را به این 
طرح اختصاص داد همچنیــن اعلام کرد که ماهانه ۵ 
میلیون تومان از حقوق خود را به حســاب این پویش 
واریز خواهد کرد تا در ساخت و تجهیز مدارس کشور 

سهمی داشته باشد.
در این مراســم، حمیدرضــا خان محمدی رییس 
سازمان نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس کشور نیز 
با قدردانی از همراهی مردم و نهادهای مسوولیت پذیر 
اظهار کــرده بود که ایــن پویش، فرصتــی ملی برای 
ساخت آینده فرزندان ایران است و هر ایرانی می تواند به 

اندازه توان خود در این مسیر سهیم شود.
به گفتــه وی، در این طرح راه هــای متعددی برای 
مشــارکت مردمی از جمله ارســال عدد ۱ به شــماره 
۵۰۰۰۱۲۲۴، شماره گیری کد دستوری #۲۴* از طریق 
تلفن همراه یا مراجعه به ســایت رســمی این پویش به 
نشانی www.besazmadrese.ir پیش بینی شده است.
گفتنی اســت، پویش »بســاز مدرســه« به همت 
جامعه خیرین مدرسه ساز کشــور و سازمان نوسازی 
مدارس شــکل گرفته و بستری اســت برای آنکه هر 
ایرانی از طریق مشارکت نقدی، غیرنقدی یا حتی سفیر 
شدن در پروژه ها، گامی در ساخت آینده‌ای روشن برای 

کودکان این سرزمین بردارد.

آغاز پویش ساخت و نوسازی 
مدارس با مشارکت همراه اول

گزارش ویژه

در روزهای پایانی مهرماه خبری تکان‌دهنده، فضای رســانه‌ای و 
شــبکه های اجتماعی ایران را قبضه کرد؛ بازداشت پژمان جمشیدی، 
سوپراســتار کمدی و فوتبالیست ســابق به اتهام »تجاوز«. ماجرا با 
شــکایت دختری حدود 20  ساله آغاز شد. او هنرجوی بازیگری بود و 
رؤیای بازی در سینما را در سر داشت. در روایتش می گوید در یکی از 
پروژه های کاری با پژمان جمشیدی آشنا شد و او وعده داد که می تواند 
وی را وارد پروژه‌ای ســینمایی کند. چند شــب بعد به بهانه رســاندن 
او تا مقصد، ســوار ماشینش شد اما مســیر تغییر کرد و به گفته‌ دختر، 
التماس هایش برای پیاده شــدن مؤثر نبود. جمشیدی او را به خانه‌اش 
برد، دســت و پایش را بســت و به او تجاوز کرد. پــس از این حادثه، 
گاهی تهران مراجعه و شــکایتش را ثبت کرد. پرونده  دختــر به پلیس آ
به دلیل دو اتهام متفاوت در دو مرجع قضایی پیگیری شــد: آدمر‌بایی 
توســط دادســرای جنایی تهران و تجاوز به عنف توسط دادگاه کیفری 
یک استان تهران. این دوگانگی نشان می‌داد که پرونده ابعاد پیچیده‌ای 
دارد؛ هم ادعای سوءاســتفاده از موقعیت و هم ربودن و بردن شــاکی 
به خانه‌ شــخصی مطرح بود. پس از تشکیل پرونده، مقام قضایی برای 
جمشــیدی احضاریه صادر کرد. طبق اعلام پلیس تهران، او در دادگاه 
حضور یافــت و پس از تفهیم اتهــام، قاضی قرار وثیقــه او را به قرار 
بازداشــت موقت تبدیل کرد به همین دلیل روانه‌ زندان قزل حصار شد. 
سخنگوی پلیس تهران تأکید کرد که نیروهای انتظامی هیچ دخالتی در 
بازداشت نداشتند؛ این اقدام صرفاًً به دستور مقام قضایی انجام شده و 
متهم در اختیار مرجع قضایی اســت. مطابق ماده ۲۴۲ قانون مجازات 
اسلامی، جرایمی مانند تجاوز، در صورت اثبات، می تواند حکم اعدام 
داشته باشد؛ بنابراین قانون گذار بازداشت اولیه متهم را الزامی می‌داند. 
حقوقدان »شیما قوشه« توضیح می‌دهد که صدور چنین قراری به این 
معناست که قاضی تا این مرحله قانع شده که مدارک ارائه شده، وجاهت 
دارد. او یادآوری می کند که اثبات تجاوز بدون مدارک پزشکی و شهود 
بسیار دشوار اســت و قربانی باید بلافاصله به پزشکی قانونی مراجعه 
کند تا شــواهد ژنتیک ثبت شــود. با این حال در قوانین ایران، انتشار 
نام و اتهام متهم تا قبل از صدور حکم قطعی جرم محســوب می شود. 
محســن برهانی، حقوقدان یادآوری کرده اســت که بر اساس ماده ۹۱ 

قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۶۴۸ قانون تعزیرات، منتشرکنندگان 
خبر دســتگیری و نوع اتهام به خصوص در فضای مجازی، مجرم‌اند و 
باید مجازات شــوند. او می گوید هر متهمی، حقوقی دارد و نباید پیش 
از اثبات جرم، آبروی شــهروندان به حراج گذاشــته شود. با وجود این 
ممنوعیت، شــهرت جمشــیدی باعث شــد که نام او در کمتر از چند 

ساعت در همه‌ رسانه ها و گروه های مجازی دست به دست شود.

»کاری از دست ما بر نمی آید«
در حاشیه‌ جلســه‌ هیات دولت در روز ۳۰ مهر ۱۴۰۴ سیدعباس 
صالحی، وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره‌ 
این پرونده گفت: این پرونده شــاکی خصوصی دارد و به همین دلیل 
رونــد قضایی خود را طی می کند و وزارت ارشــاد نمی‌تواند پیگیری 
خاصی انجــام دهد. او تصریح کرد که اگر شــاکی مدعی‌العموم بود 
این وزارتخانه می توانســت وارد موضوع شود؛ اما زمانی که شکایت 
شخصی اســت امکان مداخله‌ رسمی وجود ندارد. این سخنان نشان 
داد که دولت و وزارتخانه های مرتبط دست شــان برای ورود مستقیم 
بسته است. منابع خبری گزارش دادند که سه وکیل جمشیدی نسبت 
به قرار بازداشــت موقت اعتراض کرده و خواســتار ارجاع پرونده به 
دادگاه تجدیدنظر شــدند. این وکلا معتقدند کــه تبدیل قرار وثیقه به 
بازداشت باید بر پایه‌ مستندات محکم تری انجام می شد. گفته می شود 
تا پیش از جلســه‌ مواجهه‌ حضوری، او با قید وثیقه آزاد بود؛ اما پس 
از رویارویی مســتقیم با شــاکی در ۲۸ مهر، قاضی پرونده تصمیم به 

بازداشت گرفت.

حمایت خواهر و خانواده
یکی از نخســتین واکنش ها از سوی مامک جمشیدی خواهر پژمان 
بود. او در صفحه‌ مجازی خود تأکید کرد که هنوز هیچ اتهامی ثابت نشده 
و تمام موارد مطرح‌ شــده فعلًاً در حد ادعاست؛ دستگاه قضایی در حال 
پیگیری موضوع اســت و باید منتظر نتایج مراجــع قانونی ماند. خانواده‌ 
جمشیدی از مردم خواســتند به شایعات توجه نکنند و آبروی شخص را 

پیش از رأی دادگاه خدشه‌دار نکنند.

واکنش سلبریتی ها؛ دعوت به انصاف یا حمایت بدون قید؟
خبر دستگیری پژمان جمشــیدی، موجی از واکنش‌ها در میان 
هنرمندان و ورزشــکاران به راه انداخت. بیشــتر ایــن واکنش ها بر 

حاشیه

سازندگی شایعات  پیرامون پژمان جمشیدی را بررسی می کند

دردسر پژماندردسر پژمان

گــروه اجتماعی: محمد نورصالحی، رئیس شــورای شــهر 
اصفهان، نسبت به کاهش شدید ذخایر زایندهر‌ود هشدار داده 
و گفته اســت اگر روند کنونی ادامه یابد تا ۴۵ روز آینده تأمین 
آب شرب شهروندان با مشکل مواجه می شود. او عنوان کرده 
که ورودی آب به ســد در حــال حاضر حدود ۶ مترمکعب بر 
ثانیــه و خروجی آن ۲۸ تا ۳۰ مترمکعب بر ثانیه اســت. برای 
اینکه حداقل ۱۲ مترمکعب بر ثانیه آب به تصفیه خانه برســد 
باید حدود ۳۰ مترمکعب بر ثانیه از ســد رها شود اما بین ۱۵ 
تا ۱۸ مترمکعب در مسیر برداشت می شود.  طبق گزارش های 
رســمی، ذخیره‌ ســد زایندهر‌ود در پایان مهرماه به حدود ۱۵۱ 
میلیون مترمکعب رسیده اســت، معادل ۱۱ درصد از ظرفیت 
سد. مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اعلام کرده که 
این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد و نسبت 
به میانگین بلندمدت ۷۶ درصد کاهش یافته است. شرکت آب 
منطقه‌ای اصفهان نیز تأیید می کند که تنها ۱۱ درصد از ظرفیت 
یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعبی ســد پر است و نیروگاه 
ســد به دلیل کمبود آب از مدار خارج شده است. این کاهش 
شــدید ذخیره، نتیجه‌ ترکیبی از کاهش بارش و برداشت های 
بیر‌ویه اســت. بارش در ایســتگاه چلگرد که مهم ترین منبع 
تغذیه‌ زایندهر‌ود است تا پایان شهریور ۹۷۰ میلی متر ثبت شد، 
در حالی که این رقم ســال گذشــته ۱۱۵۹ میلی متر و میانگین 
بلندمدت ۱۳۸۳ میلی متر بوده است. این به معنای کاهش ۱۶ 
درصدی نســبت به سال قبل و ۳۰ درصدی نسبت به میانگین 
بلندمدت است. همچنین سطح آب سد نسبت به سال گذشته 
بیــش از 7 متــر کاهش یافته که این ســال آبــی را به یکی از 

بحرانی ترین سال ها تبدیل کرده است.

نیاز مصرفی و کسری تولید
مسئولان آبفای اصفهان اعلام کردند که نیاز آب آشامیدنی 
اســتان در دوره های اوج مصرف حــدود ۲۱٫۱ مترمکعب بر 
ثانیه است اما توان تولید فعلی ۱۸٫۲ مترمکعب بر ثانیه برآورد 
می شــود؛ بنابراین ۲٫۹ مترمکعب کمبود آب آشامیدنی وجود 
دارد. در محدوده‌ سامانه‌ آبرسانی اصفهان بزرگ این کمبود به 
۳٫۴ مترمکعب بر ثانیه میر‌ســد. این کمبود باعث نگرانی از 
کاهش فشار آب یا قطع موقت در روزهای پیک مصرف شده 
و مسئولان از مردم خواسته‌اند در پویش »اصفهان منهای ۲۰« 

هر نفر ۲۰ لیتر از مصرف روزانه‌ خود را کاهش دهد.

تبعات زیست محیطی و اجتماعی
خشــکی زایندهر‌ود و برداشــت بیر‌ویه از منابع زیرزمینی 
نه تنها آب شــرب بلکه محیط‌زیست را نیز تهدید کرده است. 
نورصالحی یادآور می شــود که زایندهر‌ود در چهار سال گذشته 
مجموعــاًً تنها ۱۷۶ روز آب داشــته و همین امر به برداشــت 
گســترده از منابع آب زیرزمینی و فرونشست زمین انجامیده 
اســت. او تخمین می‌زند که دشت اصفهان حدود ۱۲ میلیارد 
مترمکعــب از منابع آب زیرزمینی خود را از دســت داده که به 

فرونشست و تخلیه‌ مدارس در شمال شهر منجر شده است.
گزارش های دیگر در برخی مناطق اســتان را بین ۱۵ تا ۱۸ 
سانتی متر در سال ارزیابی می کند. استاندار اصفهان می گوید، 
پهنه های معمول فرونشســت حدود ۱۰۰ هزار هکتار است و 
پهنه هــای با نرخ بالا ۲۰۶ هزار هکتار را پوشــش می‌دهد، در 
حالی که مناطقی با بالاترین نرخ حدود ۳،۵۰۰ هکتار هستند. 
نوار شمالی شهر )دولت آباد، حبیب آباد، شرق دستگرد و…( 

بیشــترین درگیری را دارد. این فرونشســت بناهای تاریخی، 
منازل مســکونی، مســاجد و مدارس را تهدید می کند. او در 
آخرین اظهــار نظر خود وجود ۲۲ تا ۲۳ هــزار اثر تاریخی در 
استان و قرار داشتن بســیاری از آنها در پهنه های فرونشستی 

را یادآور شده است.

سوءمدیریت دامنه‌دار
یکی از عوامل تشــدید بحران، برداشــت های غیرمجاز و 
بی برنامه از زایندهر‌ود است. شــورای شهر اصفهان خواستار 
توقف برداشت های غیرشرب، به‌ویژه در بخش های کشاورزی 
و صنعتی، شــده اســت. نورصالحی به تومار تاریخی شــیخ 
بهایی– سند تقسیم آب زایندهر‌ود در سده‌ یازدهم هجری– استناد 
می کند که براساس آن هر شهر و روستا، حتی خود رودخانه و 
تالاب گاوخونی، حقابه‌ مشخصی دارد. از نظر او، رعایت این 
حقابه ها و توقف برداشت های غیرقانونی می تواند، مانع تشدید 
بحران شود. در حوزه‌ کشاورزی، مسئولان محلی بر ضرورت 
تغییر الگوی کشت تأکید دارند. کشت های پرآب )مانند برنج( 
باید کنار گذاشــته و به کشــت های کم آب و گلخانه‌ای تبدیل 
شود. همچنین برخی کارشناسان پیشــنهاد می کنند، صنایع 
آب بر بــه مناطق دیگر انتقــال یابند اما ایــن موضوع نیازمند 

برنامهر‌یزی ملی است.

 اصفهان تا 45 روز دیگر
برای تامین آب شرب با بحران مواجه می شود

دیگر آبی نمانده

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

پرهیز از قضاوت زودهنگام و احترام به روند قضایی تأکید داشــتند. 
امینر‌ضا چلبیانلو، تهیه کننده فیلم »قسطنطنیه« بیانیه‌ای منتشر کرد 
و گفت: »تا این لحظه هیچ اتهامی علیه آقای جمشــیدی به اثبات 
نرسیده و تمامی موضوعات صرفاًً ادعاست. ایشان به جهت احترام 
به قانون شخصاًً در روند رسیدگی حضور یافته و پس از روشن شدن 
اصل ماجرا، اطلاعات لازم توسط وکلا اعلام خواهد شد«. این متن 
توسط هنرمندان دیگری مثل بیژن بنفشه خواه، سیما تیرانداز و نعیمه 
نظام‌دوست بازنشر شد. نیوشــا ضیغمی، بازیگر سینما در استوری 
خود نوشــت: »چجوری میشــه از حال بد و اتفاق بــدی که برای 
دیگران میفته خوشحال شد؟«. او تلویحاًً مخاطبان را از ابراز شادی 
در مورد این خبر نهی کرد. فرزاد حســنی، مجری و بازیگر با لحنی 
تندتر نوشت: »نکنید! آبروی یک انسان رو نبرید!… آنقدر با ولع از 
زمیــن خوردن یک نفر حرف نزنید! این دنیای بــی‌ارزش رو آلوده تر 
نکنید!«. این ســخنان حکایت از نگرانــی او درباره‌ فضای بیر‌حم 
مجازی داشت. البته این رویکرد از سوی برخی فعالان حقوق زنان 
و روزنامه نــگاران مورد انتقاد قرار گرفــت؛ آنها معتقدند که فضای 

مردسالار هنر و ورزش تمایل دارد، قربانی را نادیده بگیرد.

واکنش های مردمی؛ دو جبهه‌ مخالف و موافق
در بخش نظرات ســایت های خبری و شــبکه های اجتماعی، 
کاربران به دو گروه عمده تقسیم شدند. گروهی با استناد به شهرت 
جمشــیدی می گفتند، کســی در موقعیت او نیازی بــه اعمال زور 
برای رابطه ندارد و احتمال می‌دادند، شــاکی برای اخاذی دست به 
چنین ادعایی زده باشــد. در مقابل، گروهی دیگر تأکید داشتند که 
دســتگاه قضایی ایران به سادگی دســتور بازداشت برای یک چهره‌ 
مشهور را صادر نمی کند مگر اینکه دلایل و مدارک محکمی وجود 
داشــته باشد بنابراین باید از قربانی حمایت کرد و منتظر رأی دادگاه 
ماند. برخی از زنان در شــبکه های اجتماعی یادآوری کردند که در 
جامعه‌ای که قوانین و نگاه‌ها زن ســتیز است، شاکی با طرح چنین 
شکایتی، فشــارهای زیادی را متحمل می شود و بعید است کسی 
برای ســرگرمی یا اخاذی چنین ریســکی بکند. در کنار طرفداران 
جمشیدی، گروهی از فعالان حقوق زنان یادآوری کردند که موضوع 
اصلی »رضایت یا عدم رضایت« در روابط است و نباید با استناد به 
شــایعات، قربانی را مقصر جلوه داد. آنها تأکید کردند که »نه یعنی 
نه« و حتی اگر زنی با میل خود وارد رابطه‌ای شــده باشــد، همیشه 
حق دارد در هر لحظه‌ای نخیر بگوید. با این حال گاهی رابطه های 
نامشــروع بین دو طرف به دلایلی دیگر به شکایت منجر می شود و 
برخی زنان برای انتقام یا اخاذی فیلم و عکس تهیه می کنند. در عین 
حال اما تجاوز، جرم بزرگی اســت و اگر اثبات شود باید شدیدترین 

مجازات برای متهم اعمال شود.

نقد به پروژه های انتقال آب
دولت برای تأمین آب صنایع بزرگ، پروژه‌ انتقال آب دریای عمان 
را اجرا کرده اســت. استاندار اصفهان اعلام کرده که فاز نخست این 
پروژه– شــامل خط لوله‌ای حدود ۸۰۰ کیلومتر و شیرین سازی آب– 
تکمیل شــده و امکان انتقال ۷۰ میلیــون مترمکعب آب به اصفهان 
فراهم شده‌ است. او گفته که این آب ابتدا به پالایشگاه و صنایع شمال 
استان سپس به فولاد مبارکه و سایر صنایع جنوبی خواهد رسید. در 
مرحله‌ دوم، انتقال ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب دیگر پیش بینی شــده 
است. این طرح با دو نقد عمده مواجه است: نخست، هزینه‌ بالای 
تأمین هر مترمکعب آب شور و انتقال آن به فلات مرکزی که به گفته‌ 
کارشناسان بین دو تا سه یورو است؛ دوم، پیامدهای زیست محیطی 
برای ســواحل دریای عمــان و نیز نگرانی از ایجاد توســعه‌ جدید 
صنایع آب بر در اســتان. اســتاندار تصریح کرده که آب منتقل‌ شده 
صرفاًً برای صنایع موجود است و قرار نیست به توسعه‌ جدید منجر 
شود. با این حال منتقدان معتقدند که اتکا به آب دریا بدون اصلاح 
مصرف و مقابله با برداشت های غیرقانونی، بحران را پایدار نخواهد 
کــرد. طرح‌های دیگر مانند تونل کوهرنــگ ۳ و پروژه‌ »ماندگان« 
نیز سال هاســت در مراحل اجرا معطل مانده‌اند. نورصالحی تأکید 
می کند که اگر این طرح ها به‌ موقع اجرا می شــدند، وضعیت امروز 
تا این حد بحرانی نبود. به باور کارشناسان، اجرای این طرح ها باید 

همراه با اصلاح الگوی مصرف در تمام بخش ها باشد.
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بررسی رخدادهای تاریخی حافظه

ادامه جمعه 12 اسفند 
کمبود گوشت در انگلستان

]یاسر[ عرفات، ]رییس دولت خودگردان فلسطین[ 
گفته است كه پس از شــروع انتفاضه مسجدالاقصی 
504  نفر از فلســطینی ها شهید و 22 هزار نفر مجروح 
شده‌اند. بعد از مسأله ]شیوع بیماری[ جنون‌ گاوی در 
اروپا كه هنوز هم ادامه دارد اكنون مشــكل تب برفكی 
دام ها، مسأله ساز شده و این بار هم مسأله از انگلستان 
شروع و گوشــت در این کشور كمیاب شده است. در 

ایران هم این مسأله سابقه دارد. 

شنبه 13 اسفند 
جلسه كمیسیون زیربنایی

كمیسیون زیربنایی، ]مجمع تشخیص مصلحت نظام[ 
جلسه داشت؛ با تصویب دو بند دیگر از سیاست های‌ كلی 
شهرسازی. به آقای ]مهدی[ رحمتی از مسئولان سازمان 
برنامه ]و بودجه[ گفتم كه به برادرش ]محمد رحمتی[ كه 
مدیرعامل شركت راه آهن است، بگوید مشكل قطار داخل 
منطقه ویژه ســرخس را رفع‌ كنند. عصر، آقای ]مجید[ 
بیزمارک، سفیر جدیدمان در غنا برای مشورت آمد. گفتم 
به ادله انســانی اسلامی و سیاسی، ما باید توجه بیشتری 
به قاره آفریقا داشته باشیم. گفت بناست، دانشكده علوم 
گرا، مركز غنا، از ســوی دفتر رهبری تأســیس  دینی در آ

شود.
مدیران جشنواره شیخ طوسی از مركز جهانی اهل بیت 
قم آمدند و برنامه تحقیقات و مســابقه مقاله و كتاب بین 
طلاب خارجی مقیم حوزه را گفتند و خواستار حضور در 
جشنواره شدند و از كمبود امكانات حوزه و ضرورت كمك 

بیشتر نظام به حوزه ها گفتند. 
آقایان حســین مرعشــی، ]نماینده کرمــان[ و علی 
هاشــمی- اخــوی‌زاده- ]نماینده رفســنجان[، آمدند. 
خواســتند، بفهمند كه سیاســت نظام در مورد انتخابات 
]ریاســت جمهوری 1380[ و آقای ]سیدمحمد[ خاتمی 
چیســت. گفتم، مخالفتی با نامزد شدن ایشان نمی‌بینم.
گفتند، نظر حزب مشاكرت این است‌ كه آقای خاتمی باید 
امتیاز بگیرد و بدون امتیاز نامزد نشــود و اگر امتیاز ندهند 
باید برای نظام هزینه داشــته باشد. گفتند، امروز شورای 
راهبردی دوم خرداد، جلسه داشتند و آقای ]غلامحسین[ 
كرباســچی، ]دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی[ با نامزد 
شدن آقای خاتمی، مخالفت‌ كرده و گفته این وضع به ضرر 
انقلاب است. كشور كه دچار مشكل شده و بدتر می شود. 
گفتند، هنوز آقای خاتمی تصمیم نگرفته و در سفر كرمان، 
اســمی از رهبری نبرده؛ با اینكه در كرمان و رفسنجان از 
شما تعریف كرده و گویا از رهبری گله مند است و رهبری 
در ملاقات هیأتر‌ییسه مجلس به آقای ]مهدی[ كروبی، 
]رییس‌ مجلس[ اعتراض كرده‌اند كه چرا به صداوســیما 
به خاطر برخورد با آلمان در ســفر رییس‌ پارلمان آلمان، 

اعتراض‌ كرده و آقای‌ كروبی رنجیده است. 
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اگر امروز زنده بود، ســیدمحمد حسینی بهشــتی ۹۸ ســاله 
می شد. شاید در گوشه‌ای از تهران یا قم، مردی سپیدموی و آرام 
با نگاهی تیزبین با صدایی آرام و ملایم درباره آینده ایران ســخن 
می گفت. او از آن نســل روحانیانی بود که سیاســت را نه میدان 
حــذف بلکه عرصه‌ نظم و عقل می‌دانســت. مردی که در میانه‌ 
هیاهوی تندروها، تلاش کرد میان ایمان و مدیریت و میان شور 
و قانون، تعادلی بسازد. درست به همین دلیل بود که از هر سو به 
او حمله شد. هم توده‌ای‌ها، هم چپ های لائیک، هم مجاهدین 
خلق و هم حتی برخی از چپ های انقلابی علیه او سخن گفتند 

و علیه او شوریدند.
بهشــتی از خانواده‌ای مذهبی در اصفهان برخاســت. در 
دوران جوانــی، هنگامی‌ که بســیاری از طلاب از دنیای مدرن 
روی گردان بودنــد، او زبان آلمانی آموخت، فلســفه خواند و 
بعدها در هامبورگ مدیر مســجدی بنام شد. آن تجربه‌ زیستن 
در غرب، او را از دایره‌ نیروهای سنتی جدا کرد. جهان را نه در 
دوگانه‌ »ایران و غرب« بلکه در نسبت میان فرهنگ ها می‌دید. 
به همیــن دلیل بود که وقتی به ایران بازگشــت، ذهنی شــبیه 
معماران داشت؛ می خواست با اســتفاده از دین، یک ساختار 

بسازد. نظامی با منطق درونی، تقسیم قدرت و قانون.
اما پس از انقلاب ۵۷ مجالی برای معماری پیدا نکرد. همه‌ 
چیز ســریع و بی قرار بود. انقلابیون در خیابان ها، روحانیان در 
سیاســت و احزاب در حال تصفیه‌ یکدیگر بودند. در میانه‌ این 
وضعیت، بهشتی سعی کرد نظم بدهد. او از بنیان گذاران حزب 
جمهوری اسلامی شــد، نه برای قدرت طلبی بلکه برای اینکه 

معتقد بود، نظام تازه باید »تشکیلات« داشته باشد. همان زمان 
گفت:»بی نظمی، دشــمن انقلاب است. ما اگر سازمان ندهیم، 

شور، ما را می بلعد«.
اما آرامش و ســازمان‌دهی در فضایی کــه هنوز ذهن ها پر از 
شــعار بود، خودش گناه بود. بهشتی میان دو آتش ایستاده بود. 
از یک ســو چپ های انقلابی با دیده تردید به او می‌نگریستند و 
صبر و حســابگری او را نوعی ســازش می خواندند؛ و از سوی 
دیگــر نیروهای چپ لائیک و حزب تــوده، نظم و عقلانیت را 
نشانه‌ »طبقه گرایی« می‌دانستند. در نگاه آنان، بهشتی »روحانی 
بورژوا« بود، کسی که می خواست از انقلاب به تثبیت برسد و از 
شور انقلابی به شعور انقلابی و نهایتاًً تندروی را در قالب قانون 

محبوس کند.
در همین دوران بود که حزب توده علیه او کارزار رسانه‌ای راه 
انداخت، مجاهدین خلق در تجمعات علیه او شــعار مرگ سر 
می‌دادند. اما بهشــتی در جلسات کاری و سخنرانی‌ها، لحنش 
را تغییر نداد. کینه نورزید. آرام، منظم و محاســبه‌گر باقی ماند. 

در پاسخ به حملات گفت: »من برای خدا و مردم کار می کنم، نه 
برای آنها که فریاد می‌زنند«.

بهشــتی به معنای دقیق کلمه، اصلاح طلب بــود؛ اما نه در 
مفهوم سیاســی امروزی بلکه در معنای فلسفی و مدیریتی آن. 
او اصلاح را یعنی تبدیل شــور به ساختار، تبدیل ایمان به نظام، 
و تبدیل انقلاب به دولت می‌دانست. مخالف خشونت و شتاب 
بــود. وقتی برخــی از روحانیون جوان مانند صــادق خلخالی 
خواستار مجازات سریع و علنی بودند، هشدار داد: »اگر عدالت 
را قربانی احساس کنیم، از عدالت چیزی نمی ماند.« خلخالی 
یکی از مخالفان او بود. سال پیش نیز سازمان اوج، مستندی به 
نام »ضدقهرمان« ساخت که به تقابل این دو نفر که حاصل دو 
دیدگاه بود، می پرداخت. اما صداهای آرام در زمان شور انقلابی 

معمولًاً شــنیده نمی شوند. او تلاش کرد، دستگاه قضایی تازه را 
بر پایه‌ قانون گرایی بسازد. میان خلخالی و بهشتی، شکافی بود 

از زمین تا آسمان؛ یکی در پی حذف بود، دیگری در پی نظم.
در ظاهر، او مردی خشــک و متفکر به نظر میر‌سید اما در 
گفت‌وگوهــا و کلاس هایش در قم، شــاگردانش از مهربانی و 
صبرش می گویند. هیچ کس را تحقیــر نمی کرد. مخالف جدی 
تعصب کور بــود. معتقد بود، دین باید زبــان زمانه را بیاموزد و 
جامعــه‌ دینی نمی توانــد از ابزارهای مدرن سیاســت و اقتصاد 
چشم بپوشد. در جلســات حزب جمهوری اسلامی، گاهی از 
مدل احزاب مدرن صحبت می کرد و باور داشــت که جمهوری 
اسلامی هم باید حزب محور باشــد، نه شــخص محور. حزب 
جمهوری اسلامی، مهم ترین تشکل ایجاد شده توسط حاکمیت 
و روحانیت در برابر دیگر تشکل های سیاسی مانند نهضت آزادی 
ایران، حزب توده و سایر گروه های چپ گرا یا ملی گرا در نخستین 

دهه حیات جمهوری اسلامی بود.
نگاهش به غرب و شــرق متــوازن بود. غــرب‌زده نبود اما 

دســتاوردهای غــرب را نادیده نمی گرفت. شــاید همین بینش 
ســازمانی بود که برخی مخالف او بودند. در ذهن بســیاری از 
رقبایش، بهشــتی بیش‌ از حد منظم بود؛ بیش‌ از حد مستقل؛ 
بیــش ‌از حد غرب دیده. او نه به چپ نزدیک بود، نه به راســت 

سنتی و همین بی‌وابستگی در سیاست جرم است.
در تابستان ۱۳۶۰ درحالی  که کشور میان بحران های سیاسی 
و درگیری هــای خیابانی می ســوخت، دفتر حــزب جمهوری 
اسلامی در یک بمب گذاری توســط منافقین منفجر شــد. او 
به همراه اعضای حزب شــهید شــد. انفجار منجر به شهادت 
۷٣ نفــر از وزرای دولت، نمایندگان مجلــس و اعضای حزب 
جمهوری اسلامی شــد. سعید شاهسوندی، عضو سابق کمیته 
مرکزی سازمان منافقین  ‌گفته است، این انفجار توسط سازمان 
طراحی و اجرا شــد و او و گروه دیگری که در جریان انجام این 
عملیات قرار داشته‌اند در آن شب بی سیم سپاه را شنود می کردند 
تا از میزان موفقیت عملیات مطلع شــوند. اجرای این عملیات 
تروریســتی را محمدرضــا کلاهی به عهده داشــت که خود از 
نیروهای خدماتی حزب به شــمار می آمــد. او پس از انفجار 

توانست فرار کند و بعد از آن راهی فرانسه شد.
انفجار نه‌فقط ساختمان را که ستون فکری نظام تازه تأسیس 
را تحت‌الشــعاع قرارداد. آنها که بمب را کار گذاشــته بودند، 
می‌دانســتند که چه کرده‌اند. شــهادت بهشــتی، زدن یکی از 

ستون های عقلانیت انقلاب بود.
پس از شــهادت، تصویرش قدســی شــد. مخالفانش به 
موافقانش تبدیل شــدند. به چهــره‌ای در قاب هــا، نامی در 
خیابان ها و جمله هایی در کتاب های درسی تبدیل شد. بهشتی 
یک مدیر مدرن بود. او از جنس شــاعران آرمان‌گرا یا مبارزان 
پرشــور نبود. از جنس معماران بود. کســانی کــه می‌خواهند 
آجرهــای قدرت را طــوری بچینند که دوام بیــاورد. اگر زنده 
می ماند شاید مسیر جمهوری اسلامی شکلی دیگر پیدا می کرد. 
او می‌توانست، چهره‌ تعادلی میان روحانیت و تکنوکراسی باشد 
و با ذهن منظمش شــاید مانع از فرســایش بروکراسی سیاسی 
می شــد. او احتمالًاً در دهه های بعد، در برابــر افراطی گری و 
انحصار می‌ایســتاد و اصلاح طلبی واقعی در چارچوب نظام به 

مسیری واقعی تر بدل می‌کرد.
در دنیایــی که سیاســت ایران بعدها میان دو قطب تقســیم 
شد، حضور او می توانســت راه سومی بسازد؛ عقل گرایی دینی. 
رویکردی که در آن اخلاق و قانون با هم معنا داشتند. اما تاریخ با 
او مهربان نبود. بهشتی شهید شد. او قربانی تندروی، کج فهمی 
و نفهمی شــد. همان چیزی شد که می خواست، آن را اصلاح و 

مهار کند اما منافقین نه مهار شدنی بودند و نه اصلاح پذیر. 
 شــاید اگر شهید نمی شــد و زنده می ماند، اندیشه‌اش به مرور 
می توانست ریشه بدواند؛ اندیشه‌ حکمرانی بر پایه‌ نظم و گفت‌وگو 
نه فریاد. امروز در سالروز تولدش، این پرسش همچنان باقی است 

که اگر بهشتی زنده بود، ایران چه شکلی داشت؟ 

معمار اصلاحات
درباره سیدمحمد بهشتی و عقلانیتی که تلاش داشت تندروی را در قالب قانون محبوس کند

علیرضا گوهری

روزنامه نگار

در هر جامعه‌ای، مدیران نقش تعیین کننده‌ای در مسیر توسعه و رفاه 
عمومی دارند. اما پرســش مهم این است که چرا در بسیاری از موارد، 
مدیران به خاطر انجام ندادن کار درســت بازخواســت نمی شوند؟ چرا 
مدیری که تصمیم اشــتباه می گیرد گاهی مؤاخذه می‌شــود اما مدیری 
که هیچ تصمیمی نمی گیرد یا اقدامی نمی کند معمولًاً در امان اســت؟ 
یکی از دلایل اصلی این پدیده، تفاوت میان خطا و قصور است. اشتباه 
در تصمیم گیری معمولًاً آشــکار و قابل  سنجش است اما انجام ندادن 
کار درســت، نوعی قصور پنهان به شــمار می آید که آثارش در آینده و 
به صورت غیرمســتقیم ظاهر می شود. در بیشــتر ساختارهای اداری، 
سازوکار روشنی برای تشخیص این نوع بی عملی وجود ندارد؛ به همین 
دلیل، مدیران محتاط و کم تحرک بیشــتر از مدیران خلاق و جســور 
دوام می آورند. از سوی دیگر، فرهنگ مدیریتی در بسیاری از نهادها، 

محافظه کارانه است. مدیران آموخته‌اند که »اشتباه نکردن« از »تصمیم 
گرفتن« مهم تر است. در چنین فضایی، جسارت، نوآوری و تصمیم گیری 
جــای خود را به احتیاط و بی حرکتــی می‌دهد. مدیری که کاری نکند 
معمولًاً مواخذه نمی شــود؛ اما مدیری که بــرای اصلاح وضع موجود 
گام بردارد، ممکن اســت با مقاومت و انتقاد روبهر‌و گردد. ضعف نظام 
پاســخ‌گویی و نظارت مؤثر نیز در این میان نقش مهمی دارد. نهادهای 
نظارتــی اغلب بر تخلف هــای مالی یا اداری متمرکزنــد نه بر ارزیابی 
کارآمدی و اثرگذاری تصمیم ها. نتیجه آن اســت که بی‌عملی مدیران، 
نه تنها هزینه‌ای برایشــان ندارد بلکه گاه حتی »امن تر« از تصمیم گیری 
به نظر میر‌سد. در کنار این ضعف ساختاری، نبود شاخص های دقیق 
و شــفاف ارزیابی عملکرد نیز مشکل ساز است. وقتی معیار موفقیت، 
حفظ وضع موجود باشــد، طبیعی است که مدیران بی تحرک »موفق« 
تلقی شــوند. درحالی  که در نظام های پیشــرفته، سنجش عملکرد بر 
پایه‌ نوآوری، بهره‌وری، رضایت مردم و کیفیت خدمات عمومی انجام 
می شود. عامل دیگر، غلبه روابط شخصی و سیاسی بر شایسته سالاری 
است. در مواردی، انتصاب مدیران بر اساس وابستگی ها انجام می شود 

اصلاح نظام ارزیابیاصلاح نظام ارزیابی
چرا مدیران برای انجام ندادن کارهای درست بازخواست نمی شوند؟

یادداشت

نه بــر مبنای تخصص و کارآمــدی. این وابســتگی، نوعی مصونیت 
غیررســمی ایجاد می کند که مانع از بازخواست واقعی می شود. چنین 
مدیری، خود را نه پاسخ گو به مردم بلکه بدهکار به فرد یا جناحی خاص 
می‌داند. نبود رســانه های آزاد و مطالبه‌گری اجتماعی نیز این چرخه را 
کامــل می کند. وقتی عملکرد مدیران در معرض دید و پرســش افکار 
عمومی نباشد، بی عملی به عادتی بی هزینه تبدیل می شود. درحالی  که 
گاهانه، فضای پاسخ گویی شفاف را  رسانه ها می توانند با مطالبه گری آ
زنــده نگه ‌دارند و از مدیران بخواهند که ســکوت و رکود را با تصمیم و 
اقدام جایگزین کنند. اما این وضعیت می تواند، تغییر کند. اصلاح نظام 
ارزیابی، شفاف ســازی عملکرد مدیران و تقویت سازوکار پاسخ گویی 
می توانــد این چرخه را بشــکند. از همه مهم تر جامعــه باید بداند که 
بی عملــی و انجام ندادن کار درســت هم نوعی خطاســت؛ خطایی 
خاموش اما پرهزینه که آینده را می سوزاند. در پایان  این نکته خطاب 
به دولت چهاردهم ضروری است: یکی از مهم ترین نشانه های پویایی 
و واقع گرایی در هر دولت، توانایی در ترمیم کابینه و جایگزینی مدیران 
کم تحرک با نیروهای تصمیم گیر، متخصص و اهل اقدام است. دولت 
در این زمــان بیش از هر چیز برای حفظ و جلــب اعتماد عمومی و 
تسریع در حل مسائل کشــور، نیازمند وزرایی است که از »بی عملی 
امن« عبور کنند و شجاعت تصمیم گیری و برنامه اقدام داشته باشند. 
تغییر به‌ موقع در ترکیب کابینه، نه ضعف بلکه نشــانه‌ بلوغ مدیریتی و 
شجاعت سیاسی است، شــجاعتی که امروز کشور بیش از هر زمان 

دیگری به آن نیاز دارد.
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